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 آن نقد در وكالت و يزدي يئهاي طباطبا نوآوري

  *دمصطفي محقق داماسيد
  23/3/92تاريخ پذيرش:     11/11/91تاريخ دريافت: 

 دهيچك

محمد كاظم طباطبائي يزدي در بخش معـاملات فقـه   سيد سابقا بيان شد كه در آغاز قرن معاصر
ي دسـت يازيـده كـه در مقايسـه بـا فتـاواي       هاي محور به نوآوري عرف تهاديجاسلامي با روش ا

ديد جهاي  سارت نظريهج شكني كرده و فت سنتتوان گمشهور فقيهان تفاوت روشني دارد و مي
مـالي از مـواردي   جپژوهان آموخته است. ما برآنيم كه گزارشي ا برخلاف راه پيشينيان را به دانش

 مطرح و دراين گزارش ابتدا نظر مشهور خلاف مشهور ارائه داده مطرح كنيم. ي كه ايشان نظريه
بررسـي نظـر    و نقـد ، حسب مـورد  يزدي و آنگاه نظر مرحوم طباطبائي يه فقهي آن وجسپس تو

  ايشان طرح خواهد شد.

  .وكالت ضمن عقد لازم ،وكالت لازم ،اذن ،انحلال وكالت ،سقوط حق ،ابتين :كليدواژگان

 مقدمه

مطالعه در ادبيات فقه شيعه نشان ميدهد كه شـهرت فتـوائي هرچنـد جـزء منـابع فقـه محسـوب        
دات ومست ندات معتبر دراسـتنباط و صـدور فتـوامي باشـد وچنـد      نميشود، ولي به يقين يكي از موي

مورد كارآئي دارد. ازجمله آنكه اكثر فقيهان براي جبـران ضـعف سـند احاديـث ازايـن امراسـتفاده       
ميكنند. بدين معنا كه چنانچه حديثي با ارسال ويا جهت ديگري با ضعف مواجه ولـي مشـهور بـه    

ل مشهور اصحاب جبران شده محسوب مـي كننـد   استنادآن فتوا داده باشند حديث را به خاطر عم
.متقابلا چنانچه حديثي برغم اعتبار سند وقوت طريق نقل مورد عمل مشهور قـرار نگرفتـه باشـد    
آنرا به عنوان اعراض اصحاب مردود ميدانند. البته اين رويـه در قـرن حاضـر بـا مخالفـت برخـي       

ل توجه اسـت شـهرت فتـوائي نـه بـراي      جدا ازاين مورد آنچه بيشتر قاب 1فقيهان روبروشده است.
جبران ضعف ويا اعراض ازحديث بلكه براي بدست آوردن بدست آوردن رويه عملي مكتب شـيعه  

                                                   
  mdamad@sbu.ac.irاستاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  *
 رك: محقق داماد، سيد مصطفي، مباحثي از اصول فقه، دفتر دوم، مبحث شهرت. مركز نشر علوم اسلامي، تهران..  1
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بكار ميرود. وقتي ثابت گردد كه حكمي هرچند اجماع اصحاب برآن تحقق نيافتـه ولـي مشهوراصـحاب    
  با آن مخالفت كرد.آنگونه فتوا داده اند ، گوئي دكتريني است كه نمي توان به آساني 

سيد طباطبائي يزدي در قرن معاصر فقيهي است كه سنت پيروي از مشـهور را شكسـته و در   
بسياري از موارد برخلاف مشهور فتوا داده است .آنچه در ذيل ملاحظه ميفرماييـد مـواردي اسـت    

  كه در باب وكالت بر خلاف مشهور فقيهان راه را پيموده است.

 ف وكالتيتعر -1

ــزدي هماننــد ســاير فقهــاطباطبــا ــدا 1ئي ي ــه  پــردازد و بــه تعريــف وكالــت مــي ابت درايــن زمين
وصـايت ايـن    تفاوت آن بـا  و، صرف است در حال حياتوكالت همان نائب گرفتن در ت":گويد مي

 فقيهـان  3گويـد  گاه به نقل قول از فقها مـي  آن، 2"نائب گرفتن بعد از مرگ است است كه وصايت
 مل بلكه مـردود دانسـته  ايشان اين فرق را محل تا ؛دانند ولايت مي طايپيش از من وصايت را اع

گونـه نيسـت كـه در     نيابـت هسـتند و ايـن    يايشان وكالت و وصايت هـر دو اعطـا   است. به نظر 
 ـ ، وصايت  ت امـري اسـت كـه خداونـد آن را اعطـا     موصي ولايت خود را تفويض كند. چـون ولاي

شود. سپس به تبيين فرق ميان وكالت و وصايت بـا   يكند و توسط اشخاص به يكديگر داده نم مي
فرق وكالت و وصايت با وديعـه ايـن اسـت كـه     "گويد د و ميپرداز عاريه و با مضاربه ميبا ، وديعه

در تصـرف اسـت.    يكـه وكالـت و وصـايت اسـتنابه     در حفظ است؛ در حالي يوديعه فقط استنابه
 ي هلازم ـ زيـر اسـتنابه  ، استنابه ملحوظ نيست، وديعهبالذات در  اولا و و دهد اصلا گاه ادامه مي آن

كه مستودع نائب مالك  ز اينجاي نيست  براي حفظ اموال ديگران چاره وديعه است به اين معنا كه
هـم همـين اسـت كـه وكالـت نفـس       فرق وكالت با عاريه و مضاربه  در امر حفظ باشد. همچنين

بـرداري از   مستعير براي بهره، استنابه نيست، بهاما حقيقت عاريه و مضار، در تصرف است ي استنابه
از مالك هستند. پـس   ي ناچار از تصرف و استنابه، كار انداختن سرمايهه عين معاره و عامل براي ب

                                                   
، مؤسسه اسماعيليان، 2سائل الحلال و الحرام، جلد الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في م . محقق حلىّ، نجم1

و همچنين رك. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شـرح شـرائع الإسـلام،     151صق،   ه 1408قم: چاپ دوم، 
  .346صق،   ه 1404چاپ هفتم،  ،يالتراث العرب اءيدار إح، بيروت: 23جلد 
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  .1"ها استنابه نيست اما حقيقت آن، از مالك را در بر دارند ي استنابه، توان گفت عاريه و مضاربه مي

  بررسي نقد و
 رحوم سيد يزدي نسبت به تفاوتي كه از پيشينيان خـود در خصـوص وكالـت و   معلوم نيست چرا م
ه اسـت.  جقابل تواند  هرسد تفاوتي كه مشهور نهاد. به نظر مياست  ترديد نموده وصايت نقل كرده

اي كه وكيل در هنگام تصرف بـه نيابـت    در تصرف است به گونه ي استنابه ،ماهيت حقوقي وكالت
نمايـد  چنين مـي  نشاند واي او ميجرا به  كند بدين معني كه خودرف مينمايندگي از موكل تص و

و بايستي اذن با اتصال بـه  ، واز تصرف كافي نيستجما معتقديم حدوث اذن براي  لذا كه اوست و
 شـود و هت است كـه بـا مـوت موكـل اذن منقطـع مـي      جاين  از موكل باقي باشد. و ي منبع اراده

وصـي براسـاس اراده خـود     ؛كه در وصيت چنين نيسـت  د. در حاليتصرفات وكيل نافذ نخواهد بو
نحـوه   اي ولـي  هر وصي ولايت دارد و، داند نائب موصي نمي را ه خودجوبه هيچ كند و تصرف مي

مرحوم يزدي بر اساس همين مبنا در بحث انحلال وكالت به علـت   باشد.تصرفش همين گونه مي
  مبحث با ايشان اختلاف نظر خواهيم داشت. ما در همان  موت موكل ترديد كرده است و

 ماهيت حقوقي وكالت -2

از  توانـد  خواهـد كـه مـي    اب و قبول ميجچون اي؛ 2دانند عقود مي ي ت را در زمرهفقها وكال مشهور
اب و قبـول  جبه معناي نداشتن اي ةمعاطانوشتن و يا فعل باشد. البته نبايد پنداشت كه ، طريق لفظ

قبـول بـا داد    اب وجاي، و به اصطلاح قانون مدني قبول دارد اب وجد ولي اياست. معاطاه لفظ ندار
و نـه از طريـق لفـظ. در     گيرد اب و قبول از طريق فعل صورت ميجيعني اي، شود ام ميجو ستد ان

توانـد   عقود نيسـت و مـي   ي هاقوي اين است كه وكالت در زمر "گويد: مرحوم يزدي مي اين رابطه
استدلال ايشـان ايـن اسـت كـه اگـر      . "نيست ني قبول در ماهيت حقوقي آنيع، ام شودجايقاعا ان

                                                   
وقـد  ، بعـد المـوت   هفانهـا الاسـتناب   هر من الامور في حال حياته بخلاف الوصايفي التصرف في ام هوهي استناب. «1

فهـو   هواما الفرق بينهما وبـين الوديع ـ ، مل بل منعاوفي هذا الفرق ته، اعطاء ولاي هيقال: في الفرق بينهما ان الوصاي
اذ  هوكذا المضـارب ، فواضح هن العاريواما بينها وبي، وان استلزمتها هفي الحفظ بل لا يلاحظ فيها الاستناب هانها استناب

رك. طباطبائى يزدى، سيدمحمدكاظم، تكملة العروة الوثقى، جلد ». هوان تضمنتها في الجمل هحقيقتها ليست استناب
 .119 ، صق  ه 1414كتابفروشى داورى، چاپ اول،  :قم، 1
  . همان.2
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بدون ، ام بيع مبادرت نمايدجبه ان اش را بفروشد و او هم عملا كسي ديگري را وكيل كند كه خانه
يعني با غفلت از نيابت اقـدام بـه   ، ه به نيابت داشته باشدجآن كه قصد قبول داشته باشد يا حتي تو

، كه اگر وكالت از عقود بـود  دانند. در حالي عقد بيع را صحيح و نافذ مي ميع فقهاج، بيع كرده باشد
كه وكالـت از   دانند بر اين كرديم. مرحوم سيد همين را دليل مي بايد حكم به فضولي بودن بيع مي

طـور كـه ملاحظـه    همـان  :كـه  تواند به صورت ايقاعي محقق شود. توضيح اينعقود نيست و مي
در عمل تعريف كردنـد بـه ايـن صـورت كـه اسـتنابه را        ي دي وكالت را به استنابهيز نموديم سيد

چـون قـرارداد طرفينـي    ، دهد و براي نائب شدن قبول لازم نيست. اما در تمليـك  ام ميجموكل ان
يت يك قرارداد طرفينـي  جزو ي اد علقهجدر نكاح نيز اي است مالك شدن متوقف بر قبول است. يا

  .1گونه نيستناما استنابه اي، است

  نقد نظريه سيد ديدگاه علامه حلي و
ي گفته است وكالت عقد و نيازمند به قبول است ولي رضايت باطني براي قبـول كـافي    علامه حلّ

تحقـق نيابـت لازم اسـت رضـاي      گويد: اگـر قبـول در   مرحوم يزدي در نقد اين نظريه مي .2است
رسـاند   خود اين معنا را مي علامه خودبه ي نظريهبه عبارت ديگر اين  .3خواهد مي انشا قصد ،باطني

 يعني بدون قبـول و  رضاي بدون قصد انشا زيرا ؛تواند به صورت غير عقد واقع شود كه وكالت مي
ست كه اگر قرار بود وكالـت  ا عمل حقوقي بدون قبول همان ايقاع است. استدلال ديگر يزدي اين

بدون توالي نيـز  ، كه در وكالت در حالي، ت فقه استاب و قبول از مسلماجتوالي ميان اي، عقد باشد
شود؛ حتي اگر وكيل حاضر نباشد و پس از مدتي خبر توكيل به او برسـد؛ بـاز هـم     عقد محقق مي

  اين وكالت صحيح است. 

  اشكال و پاسخ
بلكه اذن در تصرف است. پاسخ مرحـوم يـزدي   ، ممكن است گفته شود چنين امري وكالت نيست

                                                   
 . 185تشارات مدرسين، ص ، قم: ان6. طباطبائي يزدي، سيدمحمد كاظم، العروة الوثقي، جلد 1
اـپ اول،       15. علامه حلىّ، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، جلد 2 ق،   ه 1414، قـم: مؤسسـه آل البيـت علـيهم السـلام، چ

  .10ص
را در كنار يكديگر لازم دانسته است. اگر فقط رضاي باطني باشد، بايـد در  » قصد و رضا«. قانون مدني ايران هم 3

 بول يك عمل حقوقي است كه محتاج قصد است. حكم فضولي باشد؛ چون ق
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ود دارد كـه  جام وكالت قصد نيابت وجان در تصرف براي تصرفات مادي است. درآن است كه اذن 
 يعني وكالت نوعي تصرف حقوقي اسـت كـه صـرف   ، گذارد اي موكل ميجوكيل تنزيلا خود را به 

در تصرف سـيد   در تصرف اسـت.  ي مطلق اذن در تصرف غير از استنابهگيرد.  بر نميآن را در، اذن ِ
مـا   . ولـي نظـر  "وهو كما تري" گويد كه: فقط به اين تعبير مي كند و نمييزدي اين پاسخ را بيان 

دهند كـه مـراد مـا از عقـد      بعد مرحوم يزدي ادامه مي سطور بيان پاسخ همان بود كه ارائه شد. در
طريـق عقـد    هرچند امكان تحقق نيابـت از ، است كه در تحقق نيابت قبول لازم نيستاين، نبودن
 ،گاه وكالتي است از نوع عقد. به ديگر سـخن آن، اب و قبول محقق شودجبا ايود دارد و اگر جنيز و

ايقاعي. يعني دو گونه اسـتنابه داريـم:    شود: عقدي و به نظر ايشان وكالت به دو صورت محقق مي
 در ؛دانـد  طـرف مـي   قبول را بر قلبي خود آن ي اراده در دهد و مي گاهي شخص به ديگري نيابت

خـواه طـرف قبـول بكنـد يـا      ، دهداما گاهي نيابت را مي ز نوع عقدي استا چنين موردي وكالت
در صـورت عـدم    نيابت عملي است كه وابسته به شخص موكـل اسـت لـذا    چون اعطاي و، نكند

چنـين وكـالتي ايقـاعي محسـوب      اعطاي نيابت محقق شـده اسـت و  ، قبول ازسوي طرف مقابل
  .1شود مي

  بررسي نقد و
 عقـد نهفتـه اسـت. بـي ترديـد      نهاد نيابت و باطبائي يزدي در مفهوم دورسد راز نظر ط به نظر مي

تواند اعطاي نيابـت  نيابت مفهومي است كه براي تحقق نيازي به عقد و پيمان ندارد و شخص مي
از سـوي موكـل صـورت     نيابت عملـي اسـت كـه    زيرا ؛كند بدون آن كه طرف مقابل قبول نمايد

، گـردد امش منعقـد مـي  جپيمان به ان ،در صورت قبول وكيلگيرد. اما عقد يك پيمان است كه  مي
كـه   ايـن  مبنـي بـر   باشد. بنابراين نظر سيد يزدي ،يعني غير لازم ،ائزجهرچند پيمان مزبور از نوع 

هركـدام از   و ناگفته پيداست بر باشد منطبق با موازين مي كاملا منطقي و، دو نوع صحيح است هر
نكـرده   را انشـا  تي اعطاي نيابت شـده وكيـل هـم قبـول خـود     اين دو نوع آثاري مترتب است. وق

 ام ندهد تخلفـي نكـرده و  جاگر هم ان و ام دهد كاملا صحيح خواهد بودجچنانچه مورد وكالت را ان
ه موكل گردد مسئول نخواهد بود. درحـالي كـه   جوكالت متو ام موردجاگر ضرري از رهگذر عدم ان

                                                   
 . طباطبائي يزدي، پيشين.1
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و قابل انحلال است ولي  ائزجهرچند عقدي ، گردد راروكيل عقد وكالت برق چنانچه ميان موكل و
ائز ج ـام است. البته نبايـد چنـين پنداشـت كـه در عقـود      جكه وكيل استعفا نداده ملتزم به ان مادام
ائز ج ـالتـزام   :زيرا عقد ملازم با التزام است. ولي التزام بردوگونه است ندارد ودجگونه التزامي و هيچ

ائز مـادام كـه   ج ـنوع دوم غير قابل انحلال است. در التـزام   ل انحلال ونوع اول قاب ؛التزام لازم و
خـود   ي هريك از طرفين بايد بـه وظيفـه   آن صورت نگرفته عقد باقي است و يانشا اراده فسخ و

ام مـورد وكالـت   ج ـاناز فسـخ چنانچـه وكيـل     يفرض عـدم انشـا   رسد درد. به نظر ميعمل كن
ه موكـل شـود بـه مسـئوليت قـرادادي مسـئول       جياني متوو ز از اين رهگذر ضرر خودداري كند و

  خواهد بود.  
، ب آن يكـي از طـرفين  ج ـموه وكالت عقدي است كه ب" :داردبيان مي قانون مدني 656ماده 

مشـهور   ي اين مـاده از نظريـه   گذار در . قانون"نمايد مي ام امري نايب خودجطرف ديگر را براي ان
انبـه را مطـرح   ج قانون اعطـاي نيابـت يـك    به عبارتياست. وكالت را عقد دانسته  پيروي كرده و
  نساخته است.  

  تعليق در عقد وكالت   -3
چنانچـه   و. ز تحقـق يابـد  ج ـصـورت من ه ب وكالت يبايست ست كه ميا وكالت اين نظر مشهور در

 يـا  آمـدن زيـد و   مثل ،لذا وكالت معلق به شرط .باشد باطل است رديگ يتحقق آن منوط به شرط
حتـي   .1ود نـدارد ج ـاين امر ظاهرا ميـان قـدما اختلافـي و    در امثال آن باطل است. وشمس  طلوع

 بـراي وكيـل اذن در   رغم بطلانه ب كه چنين وكالتي اين هرچند در .2ماع نيز شده استجادعاي ا
اگـر خــود وكالـت     امـا ود دارد. ج ـبين فقها اختلاف نظر و، پـي خواهد داشت يا خير تصرف را در

                                                   
، بيـروت: دار الهـادي، چـاپ اول،    2. صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، جلد 1

الطـاهرة،   ؛ آل عصفور بحرانى، ، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة337صق،   ه 1420
؛ 10 صق،   ه 1405، دفتر انتشارات اسلامى وابسـته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم، چـاپ اول،         22جلد 

  ق،   ه 1418، قـم: مؤسسـه آل البيـت علـيهم السـلام، چـاپ اول،       10طباطبايى، سيدعلى، ريـاض المسـائل جلـد    
  .  55-56ص

، قـم:  8حسين، جامع المقاصد في شرح القواعـد، جلـد   ؛ كركى، محقق ثانى، على بن 13پيشين، صعلامه حلىّ، . 2
  .180صق،   ه 1414مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم، 
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 حتي بـر  و 1بلااشكال مشهور از نظرمـورد وكالت معلق شود ايـن وكالت  رف درواقع و تص زاجمن
مصـاديق تعليـق محسـوب     البته برخي همين فرض را نيـز از . 2ماع شده استجاين مساله ادعاي ا

ز اسـت  جاين فرض من كه روشن است وكالت يعني استنابه و در درحالي .3اند باطل دانسته نموده و
عليـه شـده    ام عدم مورد وكالت تا فـرض تحقـق معلـق   جعقد متعهد به انصرفا وكيل در ضمن  و

زيـرا  ، صـحيح اسـت   وكالت معلق مطلقاعتقد است خلاف نظر مشهور م برطباطبائي يزدي  .4است
به نظر ايشان دليـل   در اصل وكالت باشد.عليق هرچند اين تاست.  بطلان آن اقامه نشده دليلي بر

عقـود   در ساير زيجنت اعتبار شرط درخصوص ماعي كهج. ولي ااست ماعجافقط ، بطلان عقد معلق
  .5شود ود دارد شامل وكالت نميجو

  نقد و بررسي
 ه بـه ايـن  ج ـبا تو ماع مربوط است به بطلان تعليق در انشائات وجكه ا توضيح نظر سيد اين است

 فقـط  و عموم داشته باشد لذا بايستي مضيق تفسير شـود  ماع دليل لفظي نيست تا اطلاق وجكه ا
شامل است ولي در اعمال حقوقي اذني كـه   نيز عهدي لازم را يا حداكثر اعمال حقوقي تمليكي و

  رسد.  نظر نميه هي براي بطلان تعليق بجو ،ز اذن نداردجمفادي 
مـاع دليـل ديگـري بـراي     جكه آيا غيـر از ا  يكي اين ؛دارد ودجا دو بحث وجاين در ما به نظر

ود ج ـانشـائات بـه و   تعليـق در  ي مساله برخي فقها در خير؟ يا دارد ودجبطلان تعليق در انشائات و
، ادج ـاي اد اعتبـاري اسـت و  ج ـاي ي از مقولـه  بـدين بيـان كـه اصـولا انشـا     معتقدند.  اشكال عقلي

معلـق   بلكـه منشـا  شـود   معلق نمي كن است سيد يزدي بگويد كه انشانيست. البته مم بردار تعليق
                                                   

اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، جلد  ؛352ص ، 27لد ج، پيشين، نجفي. 1
؛ محقـق  533ص ق،   ه 1403علميـه قـم، چـاپ اول،    ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسـين حـوزه   9

، دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه مدرسـين      1سبزوارى، محمدباقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، جلد 
  . 56؛طباطبايي، پيشين، ص671صق،   ه 1423حوزه علميه قم، چاپ اول، 

ذكره اجماع ديده نشده و صرفا عدم الخلاف آمده است. در . نجفي، پيشين؛ به نقل از تذكره الفقهاء. ولي در متن ت2
  شود، طباطبايي، پيشين. رياض المسائل، ادعاي اجماع ديده مي

، قـم: مؤسسـة المعـارف    5الدين بن على، مسـالك الأفهـام إلـى تنقـيح شـرائع الإسـلام، جلـد         . شهيد ثانى، زين3
  .240-241 صصق،   ه 1413الإسلامية، چاپ اول، 

  .352، ص27پيشين، جلد  . نجفي،4
  . طباطبائي يزدي، پيشين.5
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 بـاقي باشـيم؛ بـر    بر معلق شدن انشـا  به اعتقاد ي ندارد. ولي اگرمشكل معلق شدن منشا شود ومي
 و گيـرد  مـي  بـر انشائات را در ي كليه و را دارد خود آيياشكال عقلي كار، ماعجفرض عدم شمول ا

 ي اذن از مقولـه  كـه اصـولا آيـا   ايـن  ندارد. ديگـر  ودجايقاعات و فرقي ميان وكالت با ساير عقود و
ممكن است گفتـه شـود در    خير؟ دارد يا امنش نوعي عبارت ديگر آيا اذنبه  انشائات است يا خير و

باشد.  ز اعلام رضايت نميجولي اذن چيزي  ددار دوجو اانشا ومنش نوعي يا التزام همواره تمليك و
كـه اذن   حـالي  حكمـي اسـت در   ي متقابلا ممكن است گفته شود اعلام رضـايت مفـادش اباحـه   

انشـا   نوعي يكديگر متفاوت است. لذا اذن نيز اين دو امر با است ووضعي يا حقي  ي مفادش اباحه
اگر چنـين اسـت اشـكال عقلـي كـه در       وضعي است. و ي منشا در اذن همان اباحه و دارد امنش و

مـاع شـمولي نسـبت بـه مـورد      جدارد به قوت خود باقي است هرچنـد كـه ا   ودجخصوص تعليق و
حكمـي بـه معنـاي     ي اباحـه  ادي شايد بتوان گفت اذن وواز تصرف مج نداشته باشد. به نظر ما در

رضاي قلبي كافي است ولي در تصرفات حقوقي اذن به نحو وضعي لازم اسـت زيـرا مـادام     ودجو
كه شخص ماذون اين سبت از صـاحب مـال تصـرفات مـوثر     تواند به نيات به او اعطا نشده نميم

واز ج ـ چنـد ممكـن اسـت حـرام نباشـد و     حقوقي بنمايد. لذا تصرفات حقوقي در ملك ديگـران هر 
نشـده   وضـعي از ناحيـه مالـك اعطـا     ي داشته باشد ولي اثر حقوقي ندارد زيرا اباحـه  ودجشرعي و
شـود. بـه    ب نفوذ عقد نمـي جمالك مو ود رضايت قلبيِجو دارد و انشا ،عقد فضولي امضا است. در

 داننـد و يا ايقاع مـي  عقد و، قيكه سيد يزدي عمل وكالت را از اعمال حقو ه به اينجهرحال با تو
طباطبـائي يـزدي پـس از نقـل      هستند. رو هكنند با اشكال عقلي فوق روبملحوظ مي راي آن انشاب

كه چنانچـه شخصـي ديگـري را بـه      كنند و آن اين مبادرت مي پرسشكلام مشهور به طرح يك 
يابـد يـا اذن   ي تحقق ميآيا اذن ضمن، بنابر بطلان وكالت به علت تعليق، نحو تعليقي وكيل سازد

  قول است: ا دوجگويد: دراين در پاسخ مي نخواهد يافت؟ ودجهم و
اذن همچنـان بـاقي   ، زيرا وكالت اخص از اذن است و با بطلان وكالـت ، محققَ است ،ـ اذن1

ام اقـداماتي توسـط   ج ـدر صورت ان است مثل مضاربه كه اگر مضاربه باطل شود اذن باقي است و
  المثل عامل را بپردازد.   ةرجا بايد عامل مضارب

 ايـن  شـده و  داده شده فقط در قالب وكالت اعطا اذنِ اين مورد چون در، ـ اذن محقق نيست2
نظـر منطقـي    كـه اذن از  به دليـل ايـن   شود. باطل بوده با بطلان آن اذن هم باطل مي كه وكالت
حال اگـر  ، آمده استوكالت  يعني اذن همراه با عقد، نس است و فصل آن وكالت استجهمچون 
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فصـل  انـد   هماند. چـون منطقيـين گفت ـ   نس هم باقي نميج، فصل است زائل شود عقد وكالت كه
  نس است. جمحصل 

  واهرجطباطبائي بر صاحب  نقد سيد
توان چنين گفت كه ما بايـد ديـدگاه عرفـي را نگـاه     گويند مي ا ميجواهر در اين جمرحوم صاحب 

 ي ه نظر ايشان عرف با بطـلان اسـتنابه  ب داند؟ اذن را باقي مي ،عرفيعني بايد ببينيم كه آيا  ؛كنيم
اذن بـاقي اسـت. مرحـوم    ، پس اگر وكالت به خاطر تعليق باطل شـد  داند. اذن را باقي مي، توكيليه

چون معتقد اسـت كـه اذن يـا از طريـق عقـد       ماند. طباطبائي يزدي معتقد است اذن هم باقي نمي
پس اگر عقد باطل شد بـدين معناسـت كـه     قصد است. جل عقد محتااست يا ايقاع و ايقاع هم مث

  شود.  ود نداشته است و لذا ايقاع هم نميجهيچ قصدي و

  بررسي نقد و
بـه عبـارت ديگـر     اسـت يـا خيـر؟    انشا جرسيم كه آيا اذن محتا پرسش ميدر اين قسمت به اين 

انشـا تمليـك   ، در بيـع  لاند مـث گويمي دانند. اذن را ايقاع نمي ،مشهور ماهيت حقوقي اذن چيست؟
 واز تصـرف و اباحـه؟  ج ـ چيست؟ اما در اذن محصول انشا، يتجزو ي آورد و در نكاح انشا علقه مي
بـه   شـوند و نـه  اين مقولات احكامي هستند كه توسط شـارع مترتـب مـي    زيرا ،توان پذيرفتنمي

  شود.  اد نميجزي ايبا اعلام رضايت چي ز اعلام رضايت نيست وجو اذن چيزي  ،انشا ي وسيله
وازي اسـت كـه از سـوي    ج ـا منش ـ، اد داردجو اي ي يزدي معتقد است كه اذن هم انشاطباطبائ

لـذا  ، كند. و چون ايشان وكالت ايقاعي را قبول دارند را تاييد مي شود وشرع آناد ميجدهنده اي اذن
ف بـا اذن ضـمني   ائز بـودن تصـر  ج ـ، گويند كه اگر وكالت صحيح نباشـد  مي 7 ي در پايان مساله
اذن در تصـرف  ، يعني بعد از معلوم شدن فساد عقد ؛ماند چون ديگر چيزي باقي نمي، مشكل است

همـين   دانند و در ساير عقود فاسده هم البته اين را مختص به وكالت نمي هم از بين خواهد رفت.
يـر  جالمثـل ا ةرجايـد ا ب، اره ايشان معتقدند كه در صورت بطلان همجالبته در ا پذيرند. اعتقاد را مي
اره نيسـت؛ بلكـه از بـاب احتـرام عمـل      جرغم بطلان ا اذن علي اما اين از باب بقاي، پرداخت شود

شخص متصرف تصرفش حرام نبوده بنابراين عملش احتـرام دارد. پـس مشـهور كـه      م است.مسل
 هسـتند. اذن ضـمني   آن هم قائل به بقاي در صورت بطلان، وكالت را به صورت عقد قبول دارند
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در صورت بطلان قائـل بـه عـدم    ، هم ايقاع قبول دارند اما سيد كه وكالت را هم به صورت عقد و
  .1اذن هستند بقاي

موقوف به  ر آن برحسب انشاثياست كه تا ز آنجعقد من" :داردبيان مي قانون مدني 189ماده 
 ـ    درضـمن « :قـانون مـدني   777ماده . "امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود ه عقـد رهـن يـا ب

راهـن قـرض   ، حده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقـرر ب عقد عليجمو
نيـز ممكـن اسـت     كنـد و  فااستي مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را، ننمود خود را ادا

 ـ بالاخره ممكن است ك او باشد و ي قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه ه ه وكالـت ب
زا بـه  جزيرا وكالت من آمده وكالت معلق نيست اين ماده آنچه در صدر در. "شخص ثالث داده شود

ولـي در ذيـل مـاده     ،موضوع عمل به وكالت معلق بر عنصر خاصي اسـت  البته ،شده مرتهن اعطا
يكـي بـه شـخص     :ود داردج ـوكالـت و  وكالت ديگري مطرح شده است. بنابراين درايـن مـاده دو  

بنابراين نبايد پنداشت كه وكالـت بـه    .وي معلقا بر مرگ مرتهن ي ديگري به ورثه زا وجهن منمرت
 زيرا بي ترديد با مرگ مرتهن آن وكالت منحل شده و ،ورثه همان وكالت به شخص مرتهن است

ه داشت كـه حـل   جبنابراين قانون مدني وكالت معلق را پذيرفته است. بايد تو شود.يكن مي لم كان
 ،مطـرح سـاخته   ااز منش داكردن انشاجت كه شيخ انصاري با ل عقلي موضوع تعليق همان اساشكا

  است.  اهمواره تعليق در منش باشد و رو نمي ه روبهجوبنابراين تعليق با اشكال عقلي به هيچ

  يا شرط ترك استعفا ه وجبه صورت شرط نتي شرط وكالت -4
مسـتقلي كـه آن را    يك انشـا قق وكالت منوط است به يتح گويد واهر به تبعيت از مشهور ميجصاحب 

كه بازگشت شرط بـه چيـزي باشد كــه  چنين صلاحيتي را ندارد مگر اين نيز هجاد نمايد و شرط نتيجاي
 وكالـت در  داردو بيـان مـي  واهر را نپذيرفتـه  جاين نظر صاحب يزدي سيد مرحوم . 2وكالت است متعلـق

بگويـد مـن ايـن مبلـغ را     شود مثلا ه محقق ميجنتي ز به نحو شرطئاجحتي  ضمن يكي از عقود لازم و
كـه اگـر    كيـل باشـم  من و ن كهآ شرط هب، گيرم رهن مي تو را ي مقابـل خانه دهم و در بـه تو قرض مي

                                                   
 . طباطبائي يزدي، پيشين.1
  .165-166، صص كتاب رهن، 25. نجفي، پيشين، جلد 2
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لـذا وكالـت بـه     .پولم را بردارم وات را بفروشم  خانه، انب توجاز  تا يك ماه به من ادا نكردي دين خود را
  .  كند دلالت برآن نمايد تحقق پيدا مي هر چيزي كه

 تحليل نظر سيد يزدي

مطـرح  بـه شـرح زيـر    موعـا سـه مطلـب را    جم13 ي نيز مسـاله  و 6 ي مساله در يزدي يطباطبائ
  :كنند مي

در اين صورت وكالـت صـحيح   ، لازم شرط شده باشد ه در ضمن عقدجوكالت به نحو شرط نتي اگر - 1
لـزوم وكالـت ناشـي از     ،يـزدي  ابل عزل نيست. به نظر سـيد سوي موكل ق و لازم است و وكيل از

 رفع اذن وي توسط موكل خلاف دليل شرط است.   لذا عزل وكيل و دليل شرط است و
گوينـد   مـي در اين فرض مشهور  ،ايز شرط شده باشدجه در ضمن عقد جوكالت به نحو شرط نتياگر  - 2

نظـر سـيد يـزدي مـادام كـه      بـه  ي باشد.ايز وكالت قابل عزل است هرچند عقد اصلي باقجدر عقد 
تـوان بـا انحـلال عقـد اصـلي وكالـت را        ولي مـي ، ائز باقي است وكالت غير قابل عزل استجعقد

از  و ندهـد  اسـتعفا  ائزه از طريق انحلال عقد اصليجكه وكيل در عقود  منحل ساخت. اما براي اين
سـيد راه ايـن اسـت كـه بـه       ه نظرب دارد؟ ودجاين رهگذر از خويش رفع مسئوليت نكند چه راهي و

التـزام   اين صـورت وكيـل بـا    ) نمايد كه دركيل را ملزم به عدم عزل (استعفاشرط ترك فعل و نحو
ام مـورد  ج ـو ان براي ملتزم بودن او بـه عـدم اسـتعفا    و، خود ملزم به عمل به مقتضاي وكالت است

  خواهد آمد.   3 دكند كه در بن وكالت طباطبائي يزدي راهي را در ذيل پيشنهاد مي
ملـزم   شود. و وكيل هم لازم مي ي را عزل نكند وكالت از ناحيه اگر بر وكيل شرط شود كه خود-3

  .1نمي تواند عمل نكند است كه به مورد وكالت عمل كند و

                                                   
إذا شرط الوكالة علـى وجـه شـرط    « :13له امس ،186ص ، 6لد ج يالوثق ةعرو. طباطبائي يزدي، سيدمحمدكاظم، 1

لأن ، ل على الأقوى المشهوريس له عزل الوكيه الشرط لزمت وليضمن عقد لازم ولو من طرف من عل يجة فيالنت
بـاب الـرهن    يالشرائع ف ـ يفلاوجه لتردد المحقق ف، الوكالة وإن كانت جائزة إلا أنها تلزم إذا جاءت من قبل الشرط

مـا دام  العقد الجائز لزم العمـل بالشـرط    يضمن عقد الرهانة وإذا شرطت ف يما إذا شرط الراهن وكالة المرتهن فيف
، نئذ ولو مع بقـاء العقـد  يولكن الظاهر المشهور كونها جائزة ح، ضايجوز فسخ العقد فتنفسخ الوكالة أيا. نعم يالعقد باق

جـوز  يفـلا  ، ضايل عدم عزل نفسه لزم أيوإذا اشترط على الوك، مكن حمل كلامهم على ما ذكرنا وإلا فلا وجه لهيو
  . »ةنئذ ترك العمل بمقتضى الوكاليله ح
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  يه نظر طباطبائي يزديجتو
طريـق   از -2؛ طريق عقد وكالـت  از -1: دارد ودجوكالت سه راه و از نظر سيد يزدي براي اعطاي

وكالـت   ،اگـر از طريـق عقـد   ه. جشرط نتي ضمن عقد به نحو از طريق اشتراط در -3 ؛ايقاع وكالت
نيابـت اعطـا    آن رفـع اذن و  ي شده باشد عزل وكيل به معناي انحلال عقد است كه لازمـه  اعطا

 داده شده باشد عزل وكيل بـه معنـاي رفـع اذن اسـت.     ، وكالتاگر از طريق ايقاع باشد. و شده مي
ز انحـلال  ج ـندارد  ودجراهي براي آن و، داده شده باشد ،وكالتولي اگر از طريق شرط ضمن عقد

 ،ب شـرط ج ـعليه موكـل اسـت و بـه مو    مشروط له وكيل و زيرا در چنين فرضي مشروط ،خود عقد
باشد. بـه   بنابراين مادام كه عقد باقي است التزام به اذن هم باقي مي .باشدموكل ملتزم به اذن مي

عقـد خواهـد    به بقاي منوط بقاي آن اد شده وجه ايجداده شده به نحو شرط نتي رت ديگر اذنِعبا
چون عقد اصلي عقد لازم است بنابراين عزل وكيل غير ممكـن اسـت. ايـن اسـت معنـاي       بود. و

ت مـن قبـل   ءاج ـزه الا انها تلزم اذا ئاجلان الوكاله وان كانت " :فرمايند كه مي يزدي سيد ي ملهج
 زئاج ـامكان عزل وكيل در فرض بقاي عقد  را مبني بر مشهور ي نظريه . سيد يزدي چون"الشرط
يعنـي امكـان    ،گويد شايد منظور آنان نيز همان نظـر مـا باشـد   مي ،داند يه ميجغير قابل تو، اصلي

  عزل وكيل از رهگذر انحلال عقد اصلي.  
 اثر ولي ممكن دانسته شـد و دوم استعفاي وكيل هرچند بي  كه در فرض اول و ه به اينجبا تو

سيد يزدي براي ملتـزم سـاختن وكيـل بـه     ، باشد ام مورد وكالت ميجاثرش عدم التزام وكيل به ان
بـدين   دهـد.  راهي را آموزش مي ام مسئول دانستن اوجانسر سد باب استعفا و ام مورد وكالت وجان

لـه   اين فرض موكل مشـروط موكل بر وكيل شرط عدم استعفا نمايد كه در  ،نحو كه در ضمن عقد
شـرط ايـن    ي هج ـگويـد نتي را عزل نكند. سيد مي ملتزم خواهد بودكه خود عليه و وكيل مشروط و

ا مبتني برآن مبناست جيزدي در اين نظر سيد. "وزله ترك العمل بمقتضي الوكالةجولاي"است كه 
كـه   يعني آن؛ عليه است كه شرط ترك فعل حقوقي اثرش عدم امكان وقوع تخلف توسط مشروط

  .1شود در فرض تخلف عمل مزبور بلااثر شناخته مي

                                                   
بيشتر در اين باره رك. محقق داماد، سيدمصطفي، نظريه عمـومي شـروط و التزامـات در حقـوق      ي . براي مطالعه1

  .1388اسلامي، تهران: مركزنشر علوم اسلامي،چاپ اول، 
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  استعفاي وكيل   -5
توانـد   وكيـل هـم مـي   ، تواند وكيل را عزل كنـد  گونه كه موكل ميست كه همانا نظر مشهور اين

چرا كـه وكالـت از عقـود     ،باشد يا نباشد اين استعفـا مطلـع مـوكل او از كهاعم از اين، استعفا دهد
 دليـل  .باشداستعفاي وكيل به معناي انحلال عقد مي ائز قابل انحلال است وجعقد  و ستزه ائاج

كنند كـه آيـا    ح مياي بدين نحو مطرمشهور به دنبال اين نظر مساله .باشد ماع فقها ميجا ،مشهور
گوينـد   پاسخ مي از؟ درجاز است يا غير مجتصرفاتش م، انحلال عقد وكالت وكيل پس از استعفا و

واز تصرف را بـراي او  جبعضي  دانند و التصرف نمي ائزج اين فرض وكيل را برخي در ؛ل استدوقو
فـرض تصـرف چنانچـه در     قول نخست در بر نزاع آن است كه بنا ي دانند. ثمره كماكان باقي مي

 زيرا در عمـل مـاذون نبـوده و    ،باشد وكالت مزدي براي وكيل معين شده قابل مطالبه نمي ِ قرارداد
تصرف، عمـل   ود اذن درجه به وجقول دوم با تو بر بدون اذن مزدي نخواهد نداشت. ولي بناعمل 

به بطـلان   اگر قول ؛گويدمي طباطبائي يزدي سيد .1رت خواهد داشتجا ذون بوده وام شده ماجان
باطـل   اذن، يم بـا اسـتعفاي وكيـل   يسـت كـه بگـو   ا ماعي نباشد اقوي اينجا اذن در فرض استعفا

يك عقـد نيسـت كـه بـا انحـلال آن       صرفا وكالت بيان داشتيم گونه كه قبلارا همانزي ،شود نمي
ذون تـا  ام ـ اسـت و  موكـل  ي از ناحيـه  اذن در تصـرف  اعطاي يكن شود. وكالت مشتمل بر لم كان

ايـن   ذون كـه در ام چهاگر ،وع نكرده حق تصرف خواهد داشتجدهنده از اذن خود ر كه اذن زماني
   .2ا داده باشدباشد استعف ا وكيل ميج
بـه عـزل    -1 شـود:  وكالت به طرق ذيل مرتفع مـي " :دارد مقرر مي قانون مدني 678ماده  

 681مـاده   همچنـين . "نون وكيل يا موكـل جبه موت يا -3 .به استعفاي وكيل -2 .موكل
كه معلوم است موكـل بـه    داد مادامي ل استعفاكه وكي بعد از اين" دارد: اين قانون بيان مي

ب ماده مزبـور نظـر   جبه مو. "آنچه وكالت داشته اقدام كند تواند در باقي است مي اذن خود
  اين است كه پس از استعفاي وكيل اذن موكل باقي است.   نيز بر گذار قانون

                                                   
؛ جبعي العاملي، الشهيد السعيد 151، پيشين، ص 2. المحقق الحلي، ابوالقاسم جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، جلد 1

ص ، 27 لـد ج؛ نجفي، پيشـين،  340ه. ق، ص 1426، قم: انتشارات ارغوان دانش، 2دين، الروضة البهيه، جلد زين ال
  . 45ه. ق، ص 1403انتشارات دارالصراط،  :روتيب، 2؛ موسوي خميني، سيدروح االله، تحريرالوسيله، جلد 356

 .188ص  ،12 ي لهامسي، پيشين، الوثق ةعروطباطبائي يزدي،  .2
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  فرض استعفاي وكيل در وكالت لازم وضعيت اذن در
را عـزل   نـد خـود  تواه شرط شده باشد آيا وكيل ميجنتيچه وكالت در ضمن عقد لازم به نحو چنان

عبـارت   در ظـاهر  اين پرسشپاسخ  را غير ماذون سازد؟ خود و دهد يا به تعبير ديگر استعفا كند و
كنـد  فرقي نمـي  گردد كه پاسخ منفي است وولي با اندكي دقت روشن مي ندارد ودجيزدي و سيد

ي نـدارد  ديگـر  واقعيت ،ماذونيت ز نيابت وجزيرا وكالت چيزي  ؛له موكل باشد يا وكيل كه مشروط
نفي آن توسط وكيل بي معناست يعني هرچـه وكيـل فريـاد     دست موكل است و سلب وه اذن ب و

واز ج ـشود. لذا سيد طباطبائي يزدي عدم  نيابت مرتفع نمي بزند كه من نايب و ماذون نيستم اذن و
ه شـده مطـرح كـرد كـه بـه      جفرضي كه ضمن عقد لازم شرط نتي در عزل وكيل توسط موكل را

پذير بـود.   عزل از نظر عقلي امكان، بود اگر دليل شرط مانع نمي باشد و از نميجطر دليل شرط مخا
چـه در فرضـي كـه در     ائز اسـت و ج ـهاي عادي كه عقد  چه در وكالت ولي از سوي وكيل اصولا
اين امر نيازي به تمسك بـه   در نيابت غير منطقي است و سلب اذن و، ضمن عقد لازم شرط شده

نظر سيد يزدي اسـتعفاي وكيـل كـلاً اثـر حقـوقي در       كه بنا بر باشد. خلاصه اين نميدليل شرط 
 موكـل اعطـا گرديـده و    اذني است كه توسط يكن شدن اذن ندارد زيرا مفاد وكالت نيابت و لم كان

وكيل در رفع اذن  پنداشت كه عدم موثر بودن استعفاي رفع آن تنها به دست اوست. بنابراين نبايد
عدم تاثير به علت غير ممكن بـودن رفـع    .واز وكالت منافات داردجبا  لزوم وكالت است و ملازم با

  اذن از سوي وكيل است. 

  ائزجوكالت  اثر حقوقي استعفاي وكيل در
ائز ج ـاما چنانچه وكالـت بـه نحـو     .وكيل در رفع اذن مطلقا بي اثر است استعفاي كه گفته شدچنان

يـا وكالـت در    و، نيابـت داده شـده   يـا ايقاعـا   عقد وكالت وطريق  باشد يعني يك وكالت عادي از
بـه   ؟خواهد كـرد آن مترتب  بر وكيل چه اثري استعفاي، وكيل استعفا دهد ائز باشد وجضمن عقد 

گونـه تعهـدي   ائزه چنين نيست كـه مطلقـا هـيچ   جعقود  كلي به طور رسد در عقود اذني ونظر مي
التـزام از نـوع لازم    سـت كـه تعهـد و   ا ئزه به معناي آناجنياوردن عقود  نداشته باشد. تعهد ودجو

اگـر   اسـت. بنـابراين   الوفـا  منحـل نشـده لازم   فسخ و نيست و قابل فسخ است ولي مادام كه عقد
ه ضمن عقد لازم محقق شده باشد امكان سلب تعهـد  جوكالت لازم باشد يعني از طريق شرط نتي

عقـد   يك از طرفين ممكن نيست. ولي اگـر در  چكرده از هي پيدا ودجب شرط وجالزامي كه به مو و
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سلب اذن از سوي وكيل ميسور نيست ولي انحلال عقد اصلي بـه خـاطر    ائز باشد هرچند رفع وج
يـزدي   بـه نظـر سـيد    به تبع آن انحلال وكالت نيز ميسـور خواهـد بـود.   ، واز چون ممكن استج

وثر نيست ولي در رفع مسـئوليت  استعفاي وكيل از رهگذر انحلال عقد اصلي هرچند در رفع اذن م
واز تصـرف بـا اسـتعفا سـلب     جيعني درست است كه  ؛ام مورد وكالت موثر استجنسبت به عدم ان

را دارد كه در فرض عدم اقدام بـه مـورد    شود ولي استعفا از رهگذر انحلال عقد اصلي اين اثر نمي
طباطبائي يـزدي چنانچـه    به نظر ه موكل گردد مسئول نخواهد بود.جوكالت چنانچه خسارتي متو

شود كـه وكيـل چنانچـه     ب ميجندهد اين التزام مو عقد لازم شرط شده باشد كه استعفادر ضمن 
ملزم بـه   نتواند يعني استعفايش بي اثر و، دهد صي از عمل به مورد وكالت استعفابخواهد براي خلا

  ام مورد وكالت است.جان

  دفع يك شبهه
عقـد وكالـت باطـل     چنانچه انشاي دي كه در سطور قبل گفتممكن است در نظر آيد كه سيد يز

، ائز وكالـت ج ـانحلال عقد  چگونه با فرض استعفاي وكيل و، 1گرددباشد اذن ضمني هم باطل مي
 اذن هم به نظر ايشان انشـا ، عقد ست كه در فرض بطلان انشايپاسخ اين ا داند؟اذن را باقي مي

 ام گرفتـه و جان وكالت صحيحا عقد است كه انشاي ي فرض اينكنون ي نشده است ولي در مساله
ايشـان  شود. به نظـر  ائز منحل ميجعقد  اينك با استعفااذن بوده است.  عقد مزبور متضمن انشاي

 ـ باشد زيـرا بقـاي   ب سلب اذن نميجذون صورت گرفته موانحلال عقد كه توسط وكيل ما ه اذن ب
  ذون.  دهنده است نه شخص ما دست اذن

  ائزج عقد وكالت ضمن -6
 طباطبـائي  سـيد مرحوم . است لازم غير، زئاجضمن عقد  اين دارند كه وكالت در مشهور عقيده بر 

نحـو شـرط    بهشرط شود ( عقدي هرضمن  چنانچه عقد وكالت در گويد مي نپذيرفته و اين نظر را
عمـوم   لازم. دليـل آن نيـز لـزوم    خـواه  ائز باشـد و جخواه عقد مزبور  ،شود ) وكالت لازم ميهجنتي

. النهايه بـه  شود مي هرگونه شرطي شامل است كه "المومنون عند شروطهم" حديث شريف نبوي

                                                   
 .178، ص 7 ي سالهمهمان،  .1
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تا زماني كه آن عقـد  شود ولي ائز وكالت منتفي ميجبا انحلال عقد  ،دليل وابستگي شرط به عقد
معناي اين سخن اين اسـت  . 1باقي است، هم كه درضمن آن منعقد شده ينشده وكالت منحلز ئاج

موكل به رغم بقاي عقـد اصـلي   ، ائز شرط شده باشدجچنانچه وكالت در ضمن عقدي هرچند كه 
را منتفي سازد هرچند كه در فـرض انحـلال عقـد اصـلي وكالـت نيـز        تواند وكالت ضمن آننمي

وقـت   توانـد هـر   موكـل مـي  " :دارددر اين رابطه بيان مـي  مدني قانون 679ماده شود. منتفي مي
كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شـده   كند مگر اين بخواهد وكيل را عزل

آن است كـه   شود كه قانون به تبع مشهور فقيهان براز مفهوم مخالف قيد لازم استفاده مي. "باشد
ائز شرط شده را منحل سازد هرچند عقـد اصـلي بـاقي    جوكالتي كه در ضمن عقد  تواندموكل مي

  باشد.  يزدي منطبق نمي باشد. اين نظر با نظر سيد

  موت موكل   -7
، مـاع ادعـايي  جا نيـز  برخي روايـات و  با تكيه بر و 4به تبعيت از مشهور 3صاحب حدائق و 2واهرجصاحب 

استدلالي كـه ايـن    :گويندمي . مرحوم طباطبائي يزديدانند بطلان وكالت مي بجهم مو موت موكل را
  روايت اين است: قابل خدشه است زيرا، اند اين باب آورده روايت در با تكيه بر فقيهدو 

 ـل ارسـل ان يخطـب امر  جفي ر"ض اصحابنا عن ابي عبداالله ععن ب فنكحوالغائـب  ، ة وهوغائـب أت
فقال (ع):ان كان املك بعد مـا تـوفي فلـيس    ، اء خبره انه توفي بعد ما سيق الصداقجوفرضوالصداق ثم 

  .5"فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدةوان كان املك قبل ان يتوفي ، لها الصداق ولا ميراث
بـراي وي زنـي را    مـردي كـه فرسـتاده تـا     مـورد  (ع) نقل شده كـه در  امام صادق مه: ازجتر

{پـس از   خواسـتگاري  ي اشخاص واسطه ؛كه خودش غائب بوده است خواستگاري كنند در حالي
پـس از   جعدا خبر آمـد كـه زو  ب. ساختند عقد نكاح را منعقد مهريه را معين و ه}جكسب موافقت زو

                                                   
  .188ص  ،13 ي لهامس همان، .1
  .356-361ص ص، 27لد جنجفي، پيشين،  .2
  .23، ص 22آل عصفور بحرانى، پيشين، جلد  .3
  . 341؛ شهيد ثاني، پيشين، ص 151محقق حلي، پيشين، ص  .4
ق،   ه 1409چاپ اول،  ، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام،14. حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، جلد 5

  از ابواب باب نكاح. 28، باب 230ص 
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بعد از فوت واقع شده  جچنانچه عقد ازدوااند  ه(ع) فرمود تعيين صداق فوت كرده است. امام صادق
چيـزي بـه او    جميـراث زو  نـه از  ه نـه حـق مهريـه دارد و   ج ـلذا زو، اي برقرارنشده ونه رابطهگ هيچ
ه {بـا  ج ـزو، ت اتفـاق افتـاده  يجزو ي اد رابطهجاي پس از تحقق عقد و جولي اگر مرگ زو رسد مي
  از ميراث هم سهم دارد.   ه به عدم وقوع نزديكي} نصف مهريه را ذيحق است وجتو

ب بطـلان وكالـت   ج ـب اين روايت مـرگ موكـل مو  جاستدلال حضرات چنين است كه به مو
     اثر اعلام شده است.لذا عقد واقع شده پس از مرگ بلا شود ومي

 بـر دو  نقد روشيه استدلال مخدوش است. در واقع سيد يزدي گونبه نظر طباطبائي يزدي اين
اسـت   جگويد اين روايت در خصوص وكالـت در ازدوا حدائق دارد. مي واهر وجصاحب  ،فقيه بزرگ

با مرگ يكـي از طـرفين موضـوع     و گردد نفر زنده برقرار بايد ميان دو جناگفته پيداست كه ازدوا و
موضوع وكالت منتفـي شـده    انتفايتوانيد از موردي كه با  نميشود. بنابراين شما وكالت منتفي مي

كنيد. به عبارت ديگر شـما بـا يـك     جحكم بطلان وكالت را با موت موكل به صورت عموم استنتا
مـانع تعمـيم    ،ود احتمـال خصوصـيت در مـورد   ج ـكه و يد درحاليخواهيد حكم عام بنماي مورد مي

 جست كه تزويا هت اينجب فوت موكل نيست بلكه از اين روايت بطلان وكالت از با در گردد. مي
. طباطبائي يزدي معتقد است تنها مستند براي بطلان وكالت به مـوت موكـل   باشد ايز نميجميت 

  تواند باشد:دو دليل مي
در  چنـين اسـت كـه    يـزدي مسـتفاد   كه از ظاهركلام سيد .داشته باشد ودجماع اگر وجا -الف

  دارد.   ودجود چنين اتفاقي ترديد وجو
كه اغلب مـردم وكالـت   نظر به اين به عبارت ديگر. ادعاي انصراف وكالت به زمان حيات -ب
موكل محدود دانسـتن آن   ي دهند نظرشان بر زمان حيات خويش است بنابراين تفسير ارادهكه مي

    .1دهده ميجبه توكيل زمان حيات نتي

  بررسي نقد و
 ،بخواهيم وكالت را به زمان حيات موكل محدود سـازيم رسد چنانچه به ادعاي انصراف به نظر مي

دهـد ايـن ادعـا ديگـر     كه موكل صريحا وكالت را تعميم به پس از حيات خويش مي در فرض آن

                                                   
 .191ص  ،17له امس، 6لد جپيشين،  ي،الوثق ةعروطباطبائي يزدي،  .1
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كه فتاواي فقهـا اعـم از   درحالي بنابراين چنين وكالتي با مرگ منقضي نخواهد شد موردي ندارد و
شود حتـي اگـر موكـل بـه     ت با مرگ منقضي ميعدم آن است. به نظر آنان اصولا وكال تصريح و

دوام پس از مرگ تصريح كرده باشد. برخي از فقيهان براي بطلان وكالت با مـرگ موكـل بـه دو    
  كنند. به شرح زير:دو دليل را نقد مي دليل عقلي تمسك نموده اندكه سيد يزدي آن

گ پايـان  اذن بـا مـر   ود اذن اسـت و جواز تصرف وكيل در فرض وكالت وجمناط  -يك
  پذيرد.  مي
 ش بستگي به اتصـال بـه منبـع ارادي آن دارد و   كه اذن بقاياند  هبود كنندگان معتقد ي استدلالگوي

  گردد.  در فرض مرگ اين اتصال منقطع مي
ش اتصال بـه  براي بقاي واز تصرف است (وجكه حدوث اذن كافي در  يزدي اين است سيد نقد

آن اسـت   شاهد اين مـدعا  .شود) دوامش با مرگ منقطع نميه جو به هيچ منبع ارادي لازم نيست و
اي كـه   سپس اذن دادن خويش را مطلقا فراموش كنـد بـه گونـه    كه چنانچه شخصي اذن بدهد و

باشـد.  اين فرض تصرفات شخص ماذون نافذ نيز مـي  در، خيالش نيز باقي نباشد ي انهزحتي در خ
ع ارادي داشـته باشـد بايسـتي در فـرض سـهو      اذن بستگي با اتصال به منب كه اگر بقاي حالي در

كـه چنانچـه    اش ايـن اسـت   وانگهي اگر چنين باشـد لازمـه   كامل نيز اذن مرتفع محسوب گردد.
بايـد اذن بـاقي   پس از مـرگ هسـتي مـي    وكيل من در زمان حيات و موكل به صراحت بگويد تو

  بماند. النهايه نسبت به تصرفات پس از مرگ داخل در وصيت گردد.  
كننـده ايـن بـود كـه      استدلال زيرا نظر ،رسد ايراد اخير سيد يزدي قابل خدشه باشدنظر مي به
گردد. بنـابراين  با مرگ اين اتصال قطع مي و اذن بستگي به اتصالش به منبع ارادي آن دارد بقاي

رگ صـحيح  يم كه تصرفات پـس از م ـ بگوي» بعد وفاتي انت وكيلي في حياتي و«چنانچه با تعبير 
زيـرا ناگفتـه پيداسـت كـه     بـود  اين كلام پاسخي به مستدل نخواهـد  ، اخل در وصيت استولي د

اتصـال   انشـيني از موصـي و  جوصي به  شود وارادي منقطع مي ي گويد با مرگ رابطه مستدل مي
كند بلكه به استناد وصيت وصي داراي اختيـاراتي از نـوع    راي مراد وي اقدام نميجا او و ي به اراده

   را اعمال نمايد.خود  ي اشد كه حق دارد ارادهب ولايت مي
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شود بنـابراين تصـرف در امـوال تركـه      اموال پس از مرگ موكل به ورثه منتقل مي -دو
باشد (بنابراين بايستي قبول كنيم كـه بـا مـرگ موكـل      نافذ نمي ائز وجبدون اذن ورثه 

  .باشد)وكالت منتفي مي
ل است كه هميشه وكالت متعلق بـه امـوال نيسـت تـا     اين استدلا انتقاد طباطبائي يزدي مبتني بر

ب يعنـي  ئنفوذ تصرفات نا ،كنيم. وانگهي در خصوص تصرفات در ثلث جچنين حكم كلي را استنتا
اشـاره   خـود ايشان در نهايت به نظرباشد.  فرض قبول متوقف بر اذن ورثه نمي يا وكيل بر وصي و

كـه مـا معتقـديم شـخص      افـزون آن " :ويـد گمـي  .د كه از فتاواي منحصر به خويش استنكن مي
كه بگويد فـلان مـال    تواند در بيش از ثلث مال خويش نوعي تصرفات حقوقي بنمايد مانند آن مي

  ".)اين تصرف نافذ است(المثل بفروشيد  را به ثمن

  نظر نهايي
  :رسدبه نظر مي

 يكم به بقاتوان با قياس وصيت ح نمي بي ترديد ماهيت وكالت با وصيت متفاوت است و -1
  وكالت پس از مرگ داد.  

2- زيرا با مرگ بـه نحـو    ،زند هم مير موكل نظم حقوقي را ب قبول بقاي وكالت پس از مرگ
از ج ـوكيل پس از موت موكل م چنانچه وكالت باقي بماند و شود و قهري اموال به ورثه منتقل مي

البتـه سـيد يـزدي مشـكل     خواهـد آمـد.    ودج ـبي نظمي غير قابل وصفي بـه و ، به تصرفات باشد
تصرفات مـالي در حـد ثلـث     بحث را به تصرفات غير مالي و در اموال را پذيرفته است و تصرفات

در  نـه  بعيد نيست بتوانيم در اين محدوده نفوذ تصـرفات را بپـذيريم البتـه    منصرف ساخته است. و
يكـدگر تفـاوت    زيرا گفته شد كه ايـن دو تاسـيس حقـوقي بـا     ،قالب وكالت بلكه در قالب وصيت

  عميق دارند. 
تاسـيس شـرعي   ، وكالـت بـا مـرگ موكـل     قابل پذيرش بودن بقـاي  شاهد آشكار بر غير -3

كه شريعت مقدسه وصيت را تا حد ثلث محدود ساخته شـاهد   وصيت در حقوق اسلامي است. اين
 ي  كليهگرنه تمام مردم با دادن وكالت مستمر در  آن است كه راه وكالت مستمر مسدود است و بر

   نمودند. به حد ثلث اكتفا نمي كردند واموالشان تصرف مي
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  نون موكل  ج -8
 مشـهور  يا بيهوشي وكيل يـا موكـل اسـت.    ديوانگي و، كند باطل مي يكي از مواردي كه وكالت را

چه مدت طـولاني يـا كوتـاه باشـد وكالـت       ،ند كه اگر وكيل يا موكل ديوانه يا بيهوش گرددا قائل
كه بعد از بهبـود يافتــن و سـلامت نيــاز بــه وكالـت و      اند  هماع كردجو ادعـاي اشود  باطل مي

برخلاف نظر مشهور قائـل اسـت كـه بـا عـارض شـدن        ةعروصاحب  .1ديد خواهد بودج ي ـازهجا
طـرف مـن وكيـل     تواند بگويـد تـو از   زيرا موكل مي، شود يا بيهوشي وكالت باطل نمي ديوانگي و

ديـوانگي تصـرف كنـي. يعنـي از      حالت بيهوشي و يا حال سلامتي و دراحوالم همه هستي كه در 
يا بيهوش گـردد   گونه كه اگر شخصي ديوانه وهمان، در نظر گرفته باشد اين حالت را، اول وكالت

پـس اگـر خـود مالـك بـه شخصـي        .گردد متصدي تصرف در اموالش مي يا ولي او حاكم شرع و
   نافذ باشد.، مالك موكل و ي ازهجبايد اين ا يولطريق اه ب، بدهد تصرف خود را ي ازهجا

مـاع  جاگر هم ثابـت بشـود ايـن ا    ماع بر بطلان وكالت ثابت نشده وجكه مدرك ا خلاصه اين
ب اگـر  ج ـاحتيـاط وا  بـر  فرمايـد بنـا   گرچه امام خميني (ره) مي .تعبدي خواهد بود كه ارزش ندارد

هميشگي گـردد فتـوا بـه     ي اگر ديوانه دد وگرمينادواري گردد وكالت او باطل  ي ديوانه، شخصي
نـد اگـر موكـل يـا     ا قائـل  ايشان برخي شاگردان پيرو و يئخو االله آيتولي  .دهند بطلان وكالت مي

وكالـت باطـل اسـت و     نون نشودجيا رفع  ديگر به هوش نيايد و و يا بيهوش گردد وكيل ديوانه و
ـل و  ، بطلان وكالت، بدست بياورد امـا اگـر بعـد از بيهوشي و ديـوانگي سلامت خود را محـل تام 

  .2اشكال است
به عزل موكل  -1 :شود وكالت به طرق ذيل مرتفع مي" آمده است: قانون مدني 678ماده  در

مـاده از مشـهور   اين در  گذار قانون ".نون وكيل يا موكلجه موت يا به ب -3 استعفاي وكيله ب -2
  پيروي نموده است. 

  نظر نگارنده
نـون  جعنـه بـه علـت     بنابراين چنانچـه منـوب   .عنه است منوب ي راي ارادهجر ما نيابت ابه نظ -1

                                                   
  .362ص ، 27 . نجفي، پيشين، جلد1
 .192ص ، 17له امس ريقسمت اخ ي، پيشين،الوثق ةعروطباطبائي يزدي،  .2
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بيـع   تواند در مـورد ملـك وي انشـاي    ب ميئاش مختل است نيابت معني ندارد. چگونه نا اراده
  كنم.   مي موكلم را انشا ي تش اين باشد كه من ارادهبامعناي ني نمايد و

اش  نـون اراده جدارد. شـخص م  ودجخواب تفاوت و نون با شخص بيهوش وجميان شخص م -2
را متـذكر كننـد    او خواب اراده به نحو معلق دارد يعني اگر شخص بيهوش ولي مختل است و

  است.  خفا در او ي بنابراين اراده اراده دارد
اين رهگذر فكري بـراي افـراد در زمـان سلامتشـان بكنـد كـه        چنانچه سيد يزدي بخواهد از -3

تصرف در زمان بيماري انتخـاب كننـد ايشـان بايـد تاسـيس       اصي داراي اختياربخواهند اشخ
اص بتوانند براي خويشتن در زمان حيات خـود ولـي   كه اشخ اين ديدي سامان دهد مبني برج
  نان اعمال ولايت خواهد بود نه وكالت. آيا قيم تعيين كنند كه طبعا عمل  و

    تسليم مبيع اطلاق وكالت و -9
 ،اسـت  يـا ثمـن   و اذن در تسليم مبيع مقتضي شراء وبيع  دارند كه اطلاق وكالت درمشهور اعتقاد 

ملكيـت بـايع از    ي ازاله، يا شراء و قتضاي عقد بيعمزيرا  ،باشد مي شراء بيع وبات جتسليم از وا چه
آن تسـليم مبيـع اسـت بـه      ي لازمـه  است وثمن براي بايع  و مبيع و ادخال ملكيت براي مشتري

   :واهر آمده استجي شرايع و جمتن مز در. 1ن به بايعثم و مشتري
 ـ .بات بيع اسـت جزيرا تسليم از وا، اطلاق وكالت مقتضي اذن در تسليم مبيع است"  خـاطر ه ب

لـذا   و، داخل كردن آن در مالكيت مشتري است مالكيت بايع از مبيع و ي كه مقتضاي بيع ازاله آن
حقوق اوسـت. ولـي مـادام كـه ثمـن را شـخص        از ب است كه تسليم كند زيراجكننده وا بر داخل
رعايت مصـلحت مالـك    خاطره ب قبض نكرده، سوي مالك حق قبض دارد يا كسي كه از مالك و

برگردانـدن   تواند تسليم نكند{شخص وكيل} چنانچه قبل از قبض ثمن مبيع را تسليم كنـد و  مي
بادرت به تسليم مبيع قبـل از قـبض   مبني بر م زيرا با اقدام خود، ضامن خواهد بود، آن متعذر گردد

بلكـه در   را تضييع كرده اسـت. ايـن مطلـب همـان اسـت كـه در كتـاب مسـالك و         مال او، ثمن
كنيـد مشـهور موضـوع تسـليم توسـط       طور كه ملاحظه مي . همان2"المقاصد آمده است امعج

                                                   
    .376و  372ص ، 27 . نجفي، پيشين، جلد1
  .نهما. 2
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  .ددانه ميجواهر اين تعليل را غير موجاند. صاحب  وكيل را مقتضاي بيع تعليل كرده

  مشهور بر واهرجصاحب  نقد
مقتضـاي فهـم عرفـي از اطـلاق      تسليم توسـط وكيـل را   ي مساله بايد" گويد:واهر ميجصاحب 
زيرا بي ترديد تسليم داخل در مفهـوم   ،را مقتضاي بيع بدانند كه آن نه آن نمودند تعليل مي وكالت

. از مـتن  1"چيـز ديگـر  مفروض اين است كه وكيل فقط ماذون در بيـع اسـت نـه     و باشد بيع نمي
 ،دانـد واز تسليم را مقتضاي فهم عرفي از اطلاق وكالت ميجمستفاد چنين است كه ايشان  واهرج

  است.ه ندانسته جولي سيد يزدي اين فهم را مو

  نظر مرحوم سيد يزدي
 ه اذن در تسليم مبيع وجوشراء به هيچ بيع و آن است كه مقتضاي اطلاق وكالت در سيد يزدي بر

 مگر به يكي از سه راه اذن را كسب كرده باشـد:  ،از به تسليم نيستجلذا وكيل م و باشد ميثمن ن
كه موكـل عـين    ي مثل آنجودقرائن خارجو -جود فهم عرفي از اطلاق جو -اذن صريح ب -الف

را بفروش يا آن كه با آن چيزي براي من بخر. يا اين  گويد آنمي دهد ومالي را به دست وكيل مي
  .2امثال آن دهد وبراي فروش مالي به ديگري وكالت مي در شهرديگري است و كه وقتي

  بررسي نقد و
در واقع اختلاف ميـان طـرفين بـر     و محقق حلي يزدي بر كلام مشهور و رسد نقد سيدبه نظر مي

كـلام موكـل بايـد     ا اطـلاقِ ج ـ يعني آيا در اين مساله فقهي است يا قضائي؟اين سر آن است كه 
كه تحليل فقهي دارد. محقق تحليـل فقهـي    تفسير شود كه كاري است قضائي يا آنتوسط عرف 

 و ؛مبيع از ملك بايع و ادخـال آن در ملـك مشـتري    ي ازاله گويد بيع عبارت است ازكند و ميمي
بنابراين موكل كـه  ، وب شرعي برقرار استجو ي ميان ادخال مال در ملك مشتري با تسليم رابطه

ن آام لـوازم شـرعي   ج ـآن اذن در ان ي اذن داده است لازمه را به وكيل نيابت و ام ادخال مبيعجان
 محـذوف اسـت و    استدلال مشهور يك مقدمـه در ه داشت كه جباشد. البته بايد تو يعني تسليم مي

                                                   
  . همان.1
  . همان.2
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باشـد. بنـابراين بايـد اضـافه      شرعي مي ي يك حكم شرعي يعني لازمه ،وب تسليمجآن اين كه و
اذن در لـوازم عقلـي    طور كه اذن در شيء همان ون لوازم عقلي است. وشود كه لوازم شرعي همچ

 گر اذن در شـيء به عبارت دي باشد. و اذن در لوازم شرعي آن مي طور اذن در شيء ست همينا نآ
گويد چـون در ماهيـت حقـوقي بيـع      مي شرعي آن است. سيد يزدي اعم از عقلي و، اذن در لوازم

بايع اسـت بنـابراين اذن    از التزامات بيع و حكم شرعي مترتب برتسليم يك ، انده نشدهجتسليم گن
چنـين اذنـي را اسـتنباط     ،باشد. عرف هم لزومـا از اطـلاق   در بيع مقتضي اذن در تسليم مبيع نمي

چنانچـه عـرف از اطـلاق كـلام موكـل چنـين اذنـي را         ؛بنابراين بستگي به عرف دارد كند و نمي
واز تسـليم  ج ـتـوانيم نظـر بـر     داشته باشد مي ودجآن و دال بر يا قرينه يا تصريح و استنباط نمايد

  ود نخواهد داشت. جگرنه چنين اذني و بدهيم و

  وضعيت ضمان در فرض تسليم  
 عـوض مبـادرت بـه تسـليم كنـد و      قبل از قـبضِ ، چنانچه وكيل به رغم عدم احراز اذن در تسليم

شد از نظـر مشـهور وكيـل ضـامن     حقش ممكن نبا فاقي رخ دهد كه براي موكل استيفايچنين ات
يـا   كـه تسـليم كـرده    آيا ضامن به مالي است اين است كه ضامن به چيست ؟ پرسشاست. ولي 

 در"ضـامن خـود مبيـع     :گويـد  واهر به طور قطع ميج؟ صاحب ضامن به عوضي است كه نستانده
 ـيه ضمان ميجدر تو باشد. و مي "خريد در وكالت در"يا ثمن  و "بيع وكالت در ولعلـه لمـا   "د: گوي

شايد به دليل اين اسـت كـه او   ؛ "خائنا فيما هو موكل فيه مضيعا و عرفت من صدق كونه مفرطا و
  .1خيانت در مال مورد وكالت كرده است تضييع و تفريط و

يـه كـرده اسـت.    جتفريط در امانـت تو  اساس تعدي و بر متن فوق ضمان را واهر درجصاحب 
بـا تسـليم آن بـدون     يد شخص وكيل از نوع يد امـاني بـوده و   دربدين معنا كه عين مورد معامله 

كـه   ه به ايـن جبا تو لذا ضامن است. و، ام شدهجتضييع ان تفريط و خيانت و، داشتن اذن در تسليم
عين مال تلف شده باشـد تلـف    اگر لذا، عوض معامله غير قابل استيفا شده ،هم اكنون براي موكل

صورت بايد مثل يـا قيمـت    دو در هر داده است و ل تلف حكمي رخاز قبي، باقي باشد اگر و حقيقي
  را بپردازد.   آن

                                                   
  . رك. نجفي، پيشين.1
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  نظر سيد طباطبائي يزدي
 دارد: ودج ـيـه و جگويد: دراين مساله كه وكيل ضامن به چيسـت؟ سـه تو  سيد طباطبائي يزدي مي

وكيـل ضـامن    -وكيل ضامن نسبت به مالي است كه وكيـل در انتقـال آن بـوده اسـت. ب     -الف
تفصيل ميان صـورتي كـه وكيـل     -جنكرده است.  كرد وبه عوضي است كه بايد قبض مينسبت 

صورتي كه چنين وكالتي نداشته است. در فرض اول وكيـل ضـامن    در تقابض هم وكالت داشته و
در فرض دوم ضامن به عيني است كه در انتقالش وكيل بوده است. سـيد   نسبت به عوض است و

ه دوم را پذيرفته يعني مطلقا شخص وكيل را ضامن نسـبت بـه   جواهر وجخلاف صاحب  يزدي بر
عوض متعلق به موكـل   ام معامله انتقال صورت گرفته وجكه با ان عوض دانسته است. به دليل اين

 را تلـف كـرده و   واقـع آن  در، تحويل گرفتن عوض شخص وكيل با تحويل معوض قبل از بوده و
  در تلف آن نقش سبب داشته است.  

  رسيبر نقد و
  رسد:ه به نظر ميجدر بحث فوق چند نكته قابل تو

تحويل مال توسط وكيل به طـرف مقابـل را قبـل از دريافـت     ، دو فقيه بزرگوار به نظر هر -1
انـد. ايـن    تضييع مال تلقي كـرده  حكم تلف و در بودن براي موكل قابل استيفا فرض غير ثمن در

 از سوي ديگـر  سو و تضييع از يك تلف وهاي  واژه ه به كاربردجبرداشت بسيار مهم است زيرا با تو
ضـمان   ي لـذا اسـتعمال واژه  ، اليه باقي است يد شخص منتقل عين مال در كه چه بسا نظر به اين
بـه   حكـم وضـعي اسـت دارد و    ي فقيه ظهور در ضمان به معناي دين كه از مقوله دو در كلام هر

ي هرچند عين مال در يد شخص طرف مقابـل  باشد. يعن معناي حكم تكليفي بازگرداندن عين نمي
بـران  جملزم به  آن مال تلف شده محسوب و، وكيل مسئول نيست كه عين را برگرداند، باقي باشد

  بود.   از طريق مثل يا قيمت خواهد
ي دارد. مـا  يبـراي مـا در مـوارد بسـياري كـارا      -حكـم تلـف اسـت    انتقال در- برداشت فوق 
را  آن ازي توسعه دهيم. مثلا چنانچه شخصي مالي را از كسي بخـرد و پرد را با نظريه توانيم آن مي

، هتـي ابطـال گـردد   جيا به  خيار فسخ و ودجمعامله به دليل و ،پس از فروش به ديگري بفروشد و
عـين قابـل بازگشـت     داده و حكم تلـف قـرار   دوم مال را در ي ام شدهجان ي توان گفت معاملهمي
  ملزم به تحويل بدل است.  شخص خريدار نخستين و باشد نمي
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رسـد  نظر سيد طباطبائي يـزدي چيسـت؟ بـه نظـر مـي      واهر وجتفاوت ميان نظر صاحب  -2
تفـريط دانسـته اسـت.     تعـدي و  امانت و واهر ضمان شخص وكيل را از قبيل خيانت درجصاحب 

 هج ـولـي بـا تو  ، نخست از نوع يد اماني بوده ي بدين تحليل كه هرچند يد شخص وكيل در لحظه
يد وكيـل تبـديل بـه     تفريط صورت گرفته و، ام شده به رغم عدم ماذونيت در تسليمجبه تسليم ان

شـخص وكيـل بـه     داده و شده تلف رخ نك كه براي موكل غير قابل استيفالذا اي، يد ضماني شده
حالي كه سيد يـزدي ضـمان را    قيمت است. در بران از طريق مثل وجدليل يد ضماني او ملزم به 

معتقداسـت تحويـل عـين قبـل از قـبض عـوض        تسبيب دانسته است. او ل ضمان اتلاف وقبي از
حكـم غصـب    ضـمان را از قبيـل ضـمان در    واهرج ـاضرار است. به ديگر سخن صاحب  اتلاف و
  تسبيب دانسته است.  سيد يزدي از قبيل ضمان اتلاف و دانسته و

ه اسـت.  ج ـالـب تو ج پـرداز  يهكه براي نظر دارد ملات خودج مرحوم سيد يزدي تعبيري در -3
  شده است.  ضرر زيرا شخص وكيل سبب تلف و، 1"لانه هوالسبب في التلف والضرر" گويد:مي

اتلاف  ي براي ضمان روشن است كه مستند فقهي آن قاعده يه سببيت تلفجدر تعبير فوق تو
ر چنانچه فقهي است ؟ آري ورود ضر ي براي ضمان مستند به كدام قاعده ولي سببيت ضرر ،است

غير ايـن صـورت    ولي در ،اتلاف خواهد بود ي قاعده ي بي ترديد مشمول ادله، به نوع اتلاف باشد
زيرا چه بسا ضرر صـدق كنـد ولـي تلـف     ، طور؟ ناگفته پيداست ضرر مفهومي اعم از تلف استچه

مـوده  را عطف به تلـف ن  ضرر ي ه به همين نكته واژهجتو لذا سيد طباطبائي يزدي با صدق نكند و
مـن اتلـف   "ضمان اتلاف نظير  ي فقهي ضمان اضرار را همان ادله توان مستند است. بنابراين نمي

 ي با مشـهور مخالفـت نـدارد و   ئدر خصوص قبض ثمن طباطبا .2دانست "له ضامن مال الغير فهو
امـا موضـع قـانون    باشـد.   همگي برآنند كه اطلاق وكالت در بيع به معناي اذن در قبض ثمن نمي

 ي كه قرينـه  وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اين" :چنين است 665ماده ي در مدن
آن  الظاهر سكوت قانون نسبت به موضوع تسليم مبيـع دلالـت بـر    علي ."آن كند قطعي دلالت بر

  دارد كه همراه مشهور است.  

                                                   
  . طباطبايي يزدي، پيشين.1
، قم: مؤسسـه اسـماعيليان،   5. نك. خوانسارى، سيداحمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جلد 2

 .204-206 صصق،   ه 1405چاپ دوم، 
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  وكالت و امور قابل نيابت   ضابطه در -10
 سـت از ايـن  ا ضابطه عبارت، اند ه بيان كردهكاست مشهور چنانوكالت  در اموري كه قابل نيابت و

چيزي كه مقصود  ولي هر، بردار نيست باشد نيابت چيزي كه در وقوع آن مباشرت شرط مي هر كه
باشـد. ايـن    ز مـي ئاجآن هم  وكالت در نيابت و، باشد نه مباشرت حصول غرض مي و، امجاز آن ان

اي  كـه آيـا مسـئله    بشـويم اگـر دچـار شـك    امـا   .باشـد  مي فقها ي ها مورد قبول همج نظر تا اين
ك به اصل اتفاق نيابت ود ندارد. جنظر و بردار است يا خير بين فقها در تمس  

سـت كـه در امـور مشـكوك نيابـت      ا فرمايند اصل ايـن  واهر به تبعيت از مشهور ميجصاحب 
عدم اشـتراط  ، ه اصل اوليهزيرا ك ؛بايد دليل اقامه شود، براي عدم صحت وكالت بلااشكال است و

باشد هرچند آن عمل از آن شخص خواسته شده باشد ( ولـي چـون شـرط مباشـرت      مباشرت مي
نيابـت يـا وكالـت هـم      ي وسيلهه ام آن مطالبه گرديده ) لذا چنانچه بجصورت مطلق انه ب نشده و

مباشـرت   اطاشـتر  عــدم  اشكال است. از طرف ديگر اخبار و روايـات هم دلالت برق شود بلامحق
 اقتضـاء عمـوم ايـن روايـت ايـن      "....لاً علي امضاء امرٍ جمن وكل ر"ت مشهور مله روايجدارد از 

  .1صحيح است ز وئاجهر امري  ست كه وكالت درا
 روايـت اشـكال كـرده اسـت و     سـت از اصـل و  ا به اين دو استدلال كـه عبـارت  يزدي سيد  
زمـاني نـافع اسـت    ، عدم اشتراط مباشرتچرا كه اصل  ،استدلال به اصل مخدوش است گويد مي

 ود نداشـته و جكه يك چنين عمومي و حال آن ود داشته باشد وجاين صحت و كه يك عمومي بر
 كه به اصل عـدم ترتـب اثـر بـر     ز اينجاي نيست اين هنگام چاره در شود و با اصل هم ثابت نمي

مقـام   چرا كه روايت در ،باشد مخدوش مينيز استناد به روايت  همچنينعه كنيم. جفعل ديگري مرا
 كه قـبلا  توان عزل كرد مگر اين كه وكيل را نمي ست از اينا آن عبارت بيان چيز ديگري است و
آيد هرچنـد   دست نميه عمومي كه مفيد رفع شك باشد ب، از اين روايت به او اعلام كرده باشيم و

يم شامل وكالـت  يبگو يم يعنييمابن چنين استتباطي "اوفوا بالعقود"مله عموم آيه جممكن است از 
كه عهـد   عمل به مقتضاي آن بود اعم از اين، به عهد يين معنا كه منظور از وفابه ا، شود هم مي
  .2ز باشدئاجلازم يا 

                                                   
   .378ص ، 27 . نجفي، پيشين، جلد1
    .201و  200 صص، 6 . طباطبايي يزدي، پيشين، جلد2
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  واز در تصرف فعلي  جوكالت و  -11
 تصـرف باشـد   مالـك در ، هنگام توكيل موكل بايد در گويد: ر مياهر به تبعيت از مشهووجصاحب 
 رـز نخواهد بود و بـ ـئاجكـالت نيز از به تصـرف نباشد به طريـق اولي دادن وجگامي كه مزيرا هن

 ماع دسـت نيـافتيم و  جبه ا ما د:گويميطباطبائي يزدي ولي  .1ماع شده استجاين قـول ادعـاي ا
خلاف ايـن  ، بعضي از موارد مشابه در، عمل از طرفي مشهور در .ود نداردجاين ادعا و دليلي هم بر

وكالت بايد " :منعكس شده است 662ماده در  در اين خصوصمدني  موضع قانون. 2اند ل كردهعم
ام ج ـوكيل هم بايد كسي باشد كه براي ان .ا آوردجرا ب در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن

  . "آن امر اهليت داشته باشد

س سفيه و دادن وكالت -12   مفلّ
از بـه  ج ـچـرا كـه م  ، باطل اسـت  اين دو دادن د وكالتگوين سفيه مشهور مي خصوص مفلس و در

بطـلان   دليلـي بـر  ، فرمايـد  ولي مرحوم سيد مـي  .3صورت مستقل نيستنده اموال خود ب تصرف در
 فلس برطرف شود نيـاز  چنانچه سفه و بر خلاف مشهور به نظر ايشان .توكيل اين دو گروه نداريم

ر ج ـدو در حـال ح  اگـر آن  حتـي  ،كند ايت ميهمان وكالت قبلي كف ديد نبوده وجبه دادن وكالت 
 همانند ر آنان صحيح استجام مورد وكالت توسط وكيل پس از رفع حجان براي وكالت داده باشند

ه داشت كـه  جالبته بايد تو .4مطلقه نمايد خود را، حال حيض كه بعد از طهر دروكالت دادن به زن 
  است.   ي پس از مدتي بعدام امرجهت وكالت دادن براي انجتنظير سيد صرفا به 

 ـورجمح": ي در اين خصوص مقرر داشـته اسـت  قانون مدن 682ماده  ب بطـلان  ج ـموكـل مو  تي
 ـر مـانع از توك ج ـكه ح يمگر در امور شود يوكالت م اسـت   نيو همچن ـ باشـد  يهـا نم ـ  در آن لي

  ."ر مانع از اقدام در آن نباشدجكه ح يمگر در امور ليوك تيورجمح

                                                   
  .387، ص 27 . نجفي، پيشين، جلد1
   .205ص ، 3له امس. طباطبايي يزدي، پيشين، 2
  .317، ص 27 . نجفي، پيشين، جلد3
   .204ص . طباطبايي يزدي، پيشين، 4
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  سلمان معليه وكالت كافر  -13
تواند عليه مسلم به وكالت از مسـلم   ست كه كافر نميا واهر به تبعيت از مشهور اينجنظر صاحب 

ادعـاي   برخـي  از به مشهور منتسـب سـاخته و   را اين نظرواهر جيا كافر ديگر وكيل شود. صاحب 
  گويد: مي يزدي سيد اما .1سته استجتمسك  "نفي سبيل"به آيه شريفه  كرده ونقل ماع جا

منع كـون هـذا سـبيلا علـى      :نفي السبيل. وفيه ةآي ةإلا دعوى دلال،  دليل لهم على ذلكلا"
مع أنه لا إشكال فـي  ، واز مطالبة الموكل بنفسه أيضا إذا كان كافراجكيف ! وإلا لزم عدم ، المسلم

 ـ، ب عليه أن يوكل مسلما في ذلكجوازه إذ لا يج ة مع أنه ورد في بعض الأخبار أن المراد من الآي
  .2"وازجماع فهو وإلا فالأقوى الجوحينئذ فإن تم الإ، ةجنفي سبيل الح

مـاع  جود نـدارد بلكـه ا  جماعي وجنه تنها ا زيرا ،ماع تمام نيستجا به نظر طباطبائي تمسك به
(سـوره نسـاء    " نفي سـبيل "دلالت آيه شريفه  برخلاف اين قول مشهور اقامه شده است. از طرفي

زيـرا چنانچـه ايـن دلالـت را از آيــه اسـتفاده كنيــم        ، نـي تمـام نيسـت   اين مع ) نيز بر 141آيه 
واند طلبش را وصـول  نت، بايستي ملتـزم شويم كه چنانچه كافري از مسلماني طلب داشته باشد مي

ت ج ـنفـي ح ، "نفـي سـبيل  "بعضي از روايات آمده است كه منظور از آيه  نمايد. از طرف ديگر در
  . اردت ندجاست يعني كافر بر مسلم ح

در قوانين مدونـه   دعوا را قاضي موظف است كوشش كند حكم هر" :قانون اساسي 167اصل 
 صـادر نمايـد و   حكـم قضـيه را  ، اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتـاوي معتبـر   بيابد و
دور ص ـ مال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعـوا و جتواند به بهانه سكوت يا نقص يا ا نمي

وكالـت تمـامي   ، طـور مطلـق  ه قانون مدني و قانون وكالت ب آن كهه به جباتو ".حكم امتناع ورزد
گذار ما از نظـر سـيد تبعيـت    رسد قانونبه نظر مي، مذهب نافذ دانسته بدون لحاظ دين و وكلا را

  كرده است. 

  وكالت توكيل در -14
هـم   حتـي بـا اذن موكـل اصـلي را    ، واهر وكيل در تـوكيل از طـرف خود وكيلجمرحـوم صاحب 

                                                   
 .396-397، صص 27. نجفي، پيشين، جلد 1
 .210، ص 6. طباطبايي يزدي، پيشين، جلد 2
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 ملكيت يـا  ي وسيلهه تصرف باشد حال يا ب بايستي مالك در گويد موكل مي كه مي چرا، پذيرد نمي
صـرف اذن موكـل هـم     نـدارد و  ايـن دو را  كـدام از  كه وكيل هـيچ  حال اين ولايت و ي به وسيله

در ايـن   طباطبـائي  سيد .1اين مطلب دارد ماع برجواهر ادعاي اجصاحب  .كندچيزي را عوض نمي
رد اذن از ج ـم اثاني ـ ،ماع ثابـت نيسـت  جا اولا ،واهر درست نيستجصاحب  نظراين  :گويد مي باره

موضـع قـانون مـدني     .2نيازي به اثبات حق مالكيت يا ولايت نيست كند و سوي موكل كفايت مي
امـر بـه    توانـد بـراي آن  وكيل در امـري نمـي  ": منعكس شده است 672در ماده در اين خصوص 

  . "ن وكيل در توكيل باشدئقرا لتبه دلا يا كه صريحامگر اين ، ديگري وكالت دهد

  وكالت صبي مميز -15
لـذا صـبي مميـز هـم     ، اختيار است عقل و كه از شرايط وكيل بلوغ اين هتجه ب گويندمشهور مي

، فرماينـد  سـيد مـي  العباره است. ولي مرحوم  كه او مسلوب دليل اينه ب، تواند وكالت قبول كند نمي
كـه او داراي   دليل ايـن ه تواند قبول وكالت كند. ب مي ع مثلاصيغه بي يراجا اقوال و صبي مميز در

دعا بخوانـد. يعنـي    تواند قرآن ولذا همه قبول دارند كه او مي العباره نيست و مسلوب يز است ويتم
  اند.  قائل به تفصيل شده ،اعمال بين اقوال و در واقع مرحوم سيد

  يا دين به مدعي وكالت تحويل عين و -16
 ـغا كارِ وكالت از طرف طلب به ادعايشخصي  چنانچه ديـن   ي مطالبـه  وعـه  جب بـه مـديون مرا  ئ
  ؟رتكليف در پرداخت بدهي به وي دارد يا خي آيا مديون، نمايد

 و اوت ـها مرحوم سيد ف يكي از آن چنـد فرض قابـل تصور است كه در 3در كلام سيد طباطبائي
    شود: بيان مي نظر خلاف مشهور دارد كه مختصرا

 ـوكالـت از غا  ست كه مدعيِا يك فرض اين ـه ( بي، بئ  وكالـت اقامـه   ) بـر نشـهادت عـدلي  نّ
 لازم اسـت كـه ديـن را پرداخـت و     ب وجمديون وا كار و خود بده هم بر ،اين صورت نمايد. در مي

ـه ح   دليل اينه خت نمود. ببور به پرداجم ملزم و را شود او هم مي رد نمايد و عين را ت ج ـكـه بينّ
                                                   

  .388ص ، 27 ، جلدپيشين. نجفي، 1
  .214ص  ،18له امسپيشين،  ،الوثقي ةعرو. طباطبائي يزدي، 2
 .217–218، صص 6جلد ، . طباطبائي يزدي، پيشين3
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 سـيد نيسـت و   اين خصوص اختلافي بـين مشـهور و   ست. درا مقتضي آن هم اين شرعي است و
 ـغ سوي ست كه مدعي وكالت ازن ااين امر اتفاقي است. فرض دوم اي ـه شـرعي نداشـته    ائ ب بينّ

بـه وكالـت    كنـد و  تصـديق مـي   كار ادعاي وي را بده مديون و يا ؛حالت متصور است باشد كه دو
 لحاظ عـدم اثبـات وكالـت و   ه ب، صورت انكار مزبور است كه در يا منكر وكالت ،ادعايي مقر است

اي ج ـموردي كـه   .به چنين وكيلي پرداخت يا رد نمودتوان  نمي عين را دين و، ت شرعيجنبود ح
 آن رانيـز  كار  هبد ) ومغريون (مدي وكالت بينهّ ندارد و است كه مدعيِ حالتياختلاف است  بحث و

دليـــل   عبارتيه و ب شرعي است تجاقرار دارد و اقرار هم ح مديون كند. چون خود تصديق مي
مـديون تكليـف در پرداخـت دارد.     بلكـه  نمايد وو رد عين را پرداخت  تواند دين يا مي ،است عمده

اين فـرض   آيا در ؛ستاج اين در اي بحثج و پرسشاما  همين است. اقرار چون مقتضي تصديق و
ولي با ايـن  ، كند تصديق مي ب رائمدعي وكالت از غا وكالت آن شخص دارد و كه مديون اقرار بر

 او را عـه كـرد و  جشـود بـه دادگـاه مرا    يا ميآ، نمايد عين را رد نمي كند و حال دين را پرداخت نمي
  ارد. ود دجسه نظر ودر اين خصوص  ؟بور به پرداخت دين و رد عين نمود ياخيرجملزم و م

ب اسـت ديـن يـا    ج ـوا خود شخص مديون لازم و كه بر طوري معتقد است همانيزدي سيد  
 ـ( رد عـين نمـود   دين و يمحكوم به ادا ملزم و شود او را مي، نمايدو رد عين را پرداخت  دليـل  ه ب

صورتي كه بدهي عـين باشـد مثـل     در .1قائل به تفصيل هستند شهور فقها). ولي مقتصدي اقرار و
 كه عين متعلـق بـه غيـر اسـت و     خاطر اينه ملزم به رد نمود ب بور وجمكار را  بدهشود  يكتاب نم

تصـديق مـديون وكالـت ثابـت      با اقـرار و  تصديق مديون هست. و احتمال كذب ادعاي وكالت و
همچنين احتمال ضرر به صاحب مـال نيـز    نيست و تجح حق غير است و شود چون اقرار در نمي
 ـ   جشود مديون را م يدين م رود. ولي در مي تصـديق كـه    دليـل اقـرار و  ه بور بـه پرداخـت نمـود ب

نهايـت   نمايـد در  همچنين چـون از مـال خـود پرداخـت مـي      مقتضاي آن الزام به پرداخت است و
مـديون  ، وكالـت معلـوم شـد    كذب مدعيِ كار آمد و شود. اگر طلب ه صاحب مال نميجضرري متو

تصـرف   اختيـار و  آورد كه اگر كسي مـالي در  د نظير ميبايد دين وي را پرداخت نمايد. مرحوم سي
بايد آن را به زيـد پرداخـت    ،كند كه مال خود وي نيست بلكه مربوط به زيد است اقـرار مي دارد و
وكالـت از طـرف    كـه مـديون مـدعيِ    هنگـامي ، . خلاصـه ود داردج ـوچه احتمال كذب اگر، نمايد

                                                   
 .419-420، ص 27. نجفي، پيشين، جلد 1
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رد و اداي طالبه كرد كانه مالك مطالبه نموده لذا م كار را تصديق نمود و وكيل مذكور دين را طلب
الزام او را به پرداخت ديـن   عه نمود وجدادگاه مرا به حاكم و توان مي طور ينهم ب است وجوا نيد

  .ود نداردجوهت بين عين و دين تفاوتي جاين  چون مقتضي اقرار است و از، خواست
اقدامات خود مصلحت موكـل   فات ورتص وكيل بايد در" دارد: مقرر مي قانون مدني 667ماده 

عـادت   عـرف و  صراحه به او اختيار داده يا برحسـب قـرائن و  ل آنچه موكل با از مراعات نمايد و را
  .  "اوز نكندجاختيار اوست ت در داخل

  ضمان پس از تعدي  بقاي -17
اگـر  تفـريط ) حـال    كه وكيل امين است و ضامن نيست (مگر در صورت تعـدي و  ه به اينجبا تو

مشـهور   ؟ريـا خي ـ  استآيا همچنان ضامن  بازگشتتفريط  تعدي يا تفريط نمود سپس از تعدي و
باب وديعه به اين امـر   مله درجاز ؛ 1ضمان معتقد هستند يواهر به بقاجها براساس نقل صاحب فق

 وكالـت در فـروش آن داشـته و   وي و انـد   هلباسي به وكيل داد، عنوان مثاله . باست تصريح شده
ه بـه  جتو با .آورد در مي پوشد سپس از كار خود پشيمان شده و مورد مي بار  وكيل آن لباس راحالا

اد شـده  ج ـايـن ضـمان اي  گوينـد  مـي  وقائل به ضمان هستند  مشهور فقها، اد ضمانجاي تعدي و
 ـعوامل قهـري هـم از    آن مال اگر با آفت آسماني و يعنيتفريط باقي است.  وسيله تعدي و هب ين ب

حكم اوليـه   :فرمايند مي قبول ندارد و را لاين استدلا، از وكيل ضامن است. ولي مرحوم سيدب، رود
 قوه خود بـاقي اسـت. و  ه ب يط وكالت باطل نشده ورتف ست كه وكيل امين است و با تعدي ون ااي

 عاريـه و  طـور در وديعـه و   همين و تفريط از عوامل انحلال وكالت نيست تعدي و، به عبارت ديگر
كـه وكيـل از    بعد از ايـن  تفريط است. و شده از عدم ضمان فقط تلف در حال تعدي و جخار آنچه

 ضمان حال تعـدي و  شود نمي رديگ، تحت عنوان عدم ضمان داخل شد تعدي يا تفريط برگشت و
، قاعده استيمان دو ركـن دارد  :چرا كه عنوان عوض شده است. خلاصه ،تفريط را استصحاب نمود

  .2ستا مانحن فيهدو ركن در  اني بودن كه هرجيگري مد تصرف و اذن در

                                                   
 .228. همان، ص 1
 . طباطبائي يزدي، پيشين.2
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  ي دينايا اد لزوم اشهاد وكيل در توديع و -18
يـا   كه متعلق به موكل است نزد شخص معين يا غير معين وديعه بگـذارد و  شخصي وكيل شده مالي را

نقـل  خير؟ طبـق   وكيل لازم است در موقع پرداخت شاهد بگيرد يااين  آيا بر ؛دين داشته يادا وكالت در
 ) وتحويـل عـين بـراي وديعـه    ن صـورت اول ( بـي اند  هفرق قائل شد واهر مشهور فقهاجمرحوم صاحب 
منكـر شـد وكيـل     ودعـي اگـر   و. وكيل لازم نيست اشهاد بگيـرد  در اولي بر دين). و يصورت دوم (ادا

نكـر شـدند   اگـر ديـان م   وكيل لازم است شاهد بگيـرد و  ضامن نيست. ولي در صورت پرداخت دين بر
 .1انـد  تهعـين گذاش ـ  در واقع تفاوت بين ديـن و  شاهد نگرفته و وكيل ضامن است چون كوتاهي كرده و

ديـن و چـه در    يل چه در اداوكي شاهد گرفتن بر ،ه به اطلاق وكالتجتو با :فرمايندولي مرحوم سيد مي
كـه   چـرا  ،نيسـت ديـان وكيـل ضـامن     در صورت انكار ودعـي و  لازم نيست و ب وجوديعه گذاشتن وا

مگـر   ،مابين اين دو فرض هم فرقـي نيسـت   تقصيري مرتكب نشده است. و گونه كوتاهي نكرده و هيچ
 انصـراف بـه اشـهاد داشـته باشـد و     وكالت يا  امارات و به اشهاد يا قرائنه و در وكالت در صورت تصريح

  .2شاهد نگيرد كه در آن صورت ضامن خواهد بود وكيل كوتاهي بنمايد و

يـا بـراي خـود     ام آن از مال خود وجاز به انجفروش م يا وكيل در خريد وآ -19
  ؟باشد مي
وكالـت در  كـه   يشخص ـ، اين مقدمـه  . با3است قهافا نيز نظر مرحوم سيد خلاف مشهور ج اين در

عنـوان مثـال وكيـل    ه ب ،نس داشته باشدجخودش هم از همان  نس يا فروش آن داشته وجخريد 
 در داشـته باشـد،  نس ج ـاز همـان   و باشـد  ر يـا زارع  جدش نيز تاوخ و اشدبسياه  دم جخريد برن در

 حكـم آن معلـوم اسـت و    ،امـارات  قـرائن و اذن يا منع بنا بـر   احرازو يا  حصورت اذن يا منع صري
 ـ   ج اختلاف در ي براي بحث نيست. بحث وياج  صـورت مطلـق بـوده و   ه ايي اسـت كـه وكالـت ب

توانـد بـراي خـود     يعني وكيل نمـي  ،منع هستند معتقد برمشهور در اين فرض انصراف هم نباشد. 
 ـ  دليل هم به تعداد اخبار اسـتناد نمـوده  به عنوان  .مال خود بفروشد يا از معامله و ي مرحـوم  انـد. ول

 بيـع و  ةلغ ـ و عرفـا  شراء بوده و صورت مطلق وكيل در بيع وه چرا كه ب، هستندواز ج قائل بهسيد 
آن تعـدادي اخبـار و روايـات نيـز      علاوه بـر  صادق است. و ل و) معامله شامفروش خريد وشراء (
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  . 1شود حمل بر كراهه مي ،مع اخبار استنادي مشهورجمقام  در واز دارد وج دلالت بر

  موكل نزاع در تسليم ميان وكيل و -20
وكيل ادعـا كنـد تسـليم    ، اختلاف در تسليم پيش آيد نزد وكيل بودهم مال موكل كه اگر در تسلي 

در اين  قول كدام يك مقدم است؟ تكليف چيست و، تسليم نشده است مدعي باشدموكل  ام و كرده
عل بوده قول موكل كـه منكـر   جكه وكالت با ي ياجدر يعني ،اند همشهور تفصيل قائل شدخصوص 

باشد رت بوده جا عل وجاصل هم عدم تسليم است. اما اگر وكالت بدون  تسليم است مقدم است و
مان اذن اسـتي  ي طبـق قاعـده   اين صورت محسن بوده و چرا كه وكيل در ،استمقدم  لقول وكي

  .2دشو گونه كه سخن ودعي پذيرفته مي همان ؛بايد حرف او را قبول كرد اني بوده وجم
ه شود كه عرفـاً وكيـل   جموكل متوه تقصير وكيل خسارتي ب هرگاه از" :قانون مدني 666ماده 

ه ج ـچه نظر مشهور مواگر –نظر مرحوم سيد به . »بود گردد مسئول خواهد مسبب آن محسوب مي
 و - اصل عدم –قول موكل كه مطابق اصل  –بدون آن  رت وجا عل وجبا  هر صورت است ولي در

دست كسي باشد  مالي در وقتي .كلي است ي اين يك قاعده قدم است وممقام شك بوده  تسليم در
ل ديگر اثبات كند كه آن يا دلااو بايد با بينه ي و عهده همان شخص است.ه اداء ب تسليم و بار اثبات
 ؛قول منكر مقدم اسـت  . والا اصل عدم تسليم واست تسليم نموده رسانده و اش به صاحب مال را

غيره. خلاصه مقتضي قاعـده در همچـون مـوارد     اره يا رهن وجا، مله استعارهجمانند ساير موارد از
  .3استماع جا اج عمده دليل هم دراين عه وغير وديه ) است بم قول منكر (موكلتقدي

  شهادت وكيل له يا عليه موكل -21
يـا بعـد از    د وكالت قبـل از توكيـل و  رمو وكالت يا در غير مورد عليه موكل در شهادت وكيل له و

هـم   آن قبول است ولي قبول شهادت وكيل در مورد وكالـت و مورد  بلامانع بوده و ،عزل توكيل و
  .4ايز نيستجرت جا عل وجهم وكيل با  آن حال وكالت و در
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